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درس اول
ده سال از شهادت امام حسن( مي‌گذشت و ظلم و ستم معاويه همه‌ي سرزمين‌هاي اسلامي را فرا گرفته بود. ظلم و ستم او آنقدر بود که امام حسين( -  که بعد از شهادت برادرشان به امامت رسيده بودند- به سختي در مدينه زندگي مي‌کردند. معاويه با هر کسي که عليه او مبارزه مي‌کرد به شدت برخورد مي‌کرد خيلي از شيعيان را به خاک وخون کشيده بود، خيلي‌ها را زنداني کرده بود. بخاطر همين شيعيان و پيروان اهل بيت عليهم  السلام مجبور بودند مخفيانه با امام حسين( رابطه داشته باشند. معاويه کسي بود که از سال‌هاي خيلي دور حاکم شام و همه‌ي سرزمين‌هاي اسلامي شده بود و بخاطر اينکه ظاهر اسلام را رعايت مي‌کرد يعني نماز مي‌خواند، به مسجد مي‌آمد، در سخنرانيهايش از پيامبر حديث مي‌خواند و مردم را به ترس از خدا دعوت مي‌کرد، خيلي از مردم فريب ظاهرش را خورده بودند و او را انسان مقدسي مي‌دانستند  بخاطر همين امام حسين( نمي‌توانست عليه او قيام و با او مبارزه کند چون اگر معاويه طوري رفتار مي‌کرد که دشمنيِ او با اسلام براي مردم واضح و روشن بود، امام مي توانست مردم را براي مبارزه با او به راحتي با خود همراه کند. 

«مرگ معاويه» 

شبي امام به همراه يارانشان در مسجد مدينه نشسته بودند که ناگهان عبدالله که يکي از مأمورانِ وليد (حاکم مدينه) بود وارد مسجد شد، او به سرعت به سمت امام رفت و گفت: «اي حسين! سريع آماده شو و به نزد وليد بيا. جناب حاکم با شما کار واجبي دارد». امام به فکر فرو رفتند وپس از چند لحظه به همراه پسران و برادران و يارانشان به سمت قصر وليد رفتند. وقتي به قصر رسيدند؛ امام ايستادند و رو به همراهانشان کردند و گفتند: «من الآن وارد قصر مي‌شوم. شما هم اينجا منتظر من بمانيد به محض اينکه صداي فريادم را شنيديد وارد قصر شويد». 

امام وارد شد. وليد داخل قصر روي تختش نشسته و به فکر فرو رفته بود. امام سلام کرد و وليد جواب داد. سپس نامه‌اي را که در دستش بود باز کرده و شروع به خواندن کرد. نامه از طرف يزيد (پسر معاويه) نوشته شده بود واز وليد خواسته بود که از امام حسين( براي حکومت خودش بيعت بگيرد. نامه که تمام شد. امام فرمودند: «پس معاويه مُرده و حالا يزيد براي جانشيني پدرش از من بيعت مي‌خواهد.»

مروان، يکي از اطرافيان وليد، رو به امام کرد و گفت:«اي حسين!‌ زود باش و با اميرالمؤمنين بيعت کن» امام فرمودند: «واي بر تو اي مروان! چه کسي يزيد را اميرالمؤمنين کرده؟ معاويه چنين کاري کرده؟!» مروان عصباني شد و به وليد گفت:‌ جناب حاکم دستور بدهيد تا سر از بدنش جدا کنند. در اين موقع بود که ياران امام وارد قصر شدند؛ همه شمشيرهايشان را آماده کرده و دور امام حلقه زدند. امام فرمودند: مروان! تو مي‌خواهي مرا بکشي؟ ما از اهل بيت پيامبريم ويزيد مردي فاسق است که جلوي مردم شراب مي‌خورد و دستور مي‌دهد تا بي‌گناهان را به قتل برسانند هرگز کسي مثل من با کسي مثل يزيد بيعت نمي‌کند. حضرت اين جمله را فرمودند و همراه يارانشان از قصر خارج شدند.

امام راست مي‌گفت: يزيد و معاويه هر دو انسان‌هاي خيلي پستي بودند. اما بين آنها يک تفاوت مهم بود. ظاهر معاويه خيلي مقدس بود وظاهراً طرفدار اسلام بود و جلوي مردم گناه نمي‌کرد ، ولي يزيد کسي بود که  مثل پدرش هيچ اعتقادي به دين اسلام نداشت، با اين حال ظاهر اسلام را هم رعايت نمي‌کرد و حالا يزيد خودش رو حاکم مسلمانان! مي دانست.
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به اين سؤالات پاسخ داده و پاسخ‌ها را در جدول جاي‌گذاري کنيد. سپس حروف جدول را به ترتيب اعداد داده شده کنار هم بچينيد و رمز مسابقه که حديثي از پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله مي‌باشد را بيابيد و در جاي مشخص شده بنويسيد. 

1- از القاب امام حسين (  به معني سرور شهيدان؟       (سيد الشهداء)

2- نام مادر حضرت عباس( ؟     (ام البنين)

3- روز ميلاد امام حسين( ؟      (سوم شعبان)

4- نام اسب امام حسين( ؟              (ذوالجناح)

5- شصت و چهارمين سوره قرآن به معناي حسرت؟            (تغابن)
6- به معناي بلا؟  

(مصيبت)
7- نام رودي که از کربلا مي‌گذرد؟            (فرات)
8- يکي از فروع دين که همواره درکنار نماز مي‌آيد؟            (زکات)
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9- اربعين حسيني چند روز پس از شهادت امام حسين(  مي باشد؟    (چهل)
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بچه‌هاي عزيز اين جمله حديثي است از پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله که معناي آن اين است "به راستي که حسين چراغ هدايت و کشتي نجات است." 

                                                             فرض کنيد در يک بيابان بسيار تاريک هستيد و مي‌خواهيد به سمت شهرتان برويد، ولي                 

                                                                                                   نمي‌توانيد قدم از قدم برداريد، زيرا به علت تاريکي هوا جلوي 
                                                                                                 پايتان را نمي‌بينيد حال اگر يک  چراغ قوه يا مشعل داشته باشيد 
به راحتي با روشن کردن آن مي‌توانيد مسير خود را پيدا کرده و با خيال آسوده به سمت شهرتان حرکت کنيد. اگر در مسيرتان چاه و چاله يا خار و خاشاک باشد متوجه مي‌شويد و همچنين مسيرتان را گم نمي‌کنيد.

 دوباره فرض کنيد در دريا در حال غرق شدن هستيد، مثلاً به يک تکه چوبي چسبيده‌ايد که تحمل وزن شما را ندارد و هر لحظه امکان دارد غرق شويد. هر چه اطراف را نگاه مي‌کنيد هيچ خشکي يا کشتي يا چوبي نمي‌بينيد تا خود را نجات دهيد. چه اتفاقي مي‌افتد. حال اگر يک کشتي به شما نزديک شود و شما بتوانيد خود را نجات دهيد ديگر امکان غرق شدن وجود ندارد و شما نجات پيدا مي‌کنيد. بچه‌ها رسول خدا صلي الله عليه و آله، امام حسين( را به چراغ هدايت و کشتي نجات تشبيه مي‌کند. پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله که براي ما دين نجات‌بخش اسلام را آورد، با اين حديث خود مي‌خواهد بگويد اگر ما مسلمان باشيم ولي امام حسين( را قبول نداشته باشيم يا او را قبول داشته باشيم اما از او درس نگيريم، انگار نه انگار که مسلمانيم، چون در تاريکي مي‌مانيم و در درياي گمراهي غرق مي‌شويم. اگر راه و روش امام حسين( را پيش بگيريم، ما را از سياهي و مشکلات روزگار نجات مي‌دهد. براي مقابله کردن با ظلم دشمنان اسلام مثل اسرائيل و آمريکا بايد مانند امام خميني رحمه الله به امام حسين( اقتدا کرده و در برابر آنها بايستيم. امام خميني رحمه الله در دوران مبارزات خود به هيچ وجه تسليم نشده و از قدرت شاه و آمريکا نترسيد و حرف حقيقت که همان حرف امام حسين( يعني تسليم نشدن در برابر ظلم و ستم بود را به گوش مردم ايران و جهان رساند و توانست انقلاب ايران را به پيروزي برساند.
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ما تيغ ذوالفقاريم     باکي ز کس نداريم    جز کربلا به کويي     ميل و هوس نداريم

بي‌نام و بي‌نشانيم     گريان چو آسمانيم        ديوانه حسين و           عباس قهرمانيم
ما مست جام عشقيم     ما سائل دمشقيم       جز کربلا نخواهيم        به کربلا روانيم

حسين حسين حسين جان     حسين حسين حسين جان

حسين حسين حسيم جان     حسين حسين حسين جان



· چرا امام حسين عليه السلام در زمان معاويه قيام نکرد؟
· يزيد چه کار هاي بدي مي کرد که امام با او بيعت نکرد؟



· امام به خاطر ظاهر مقدس معاويه قيام نکرد (در زمان معاويه)
· امام با يزيد بيعت نکرد جون او مرد:
· فاسق و گناهکار
· شراب خوار
· قاتل انسان هاي بيگناه
· اساساً خلافت حق او نبود


چون دشمني معاويه براي مردم روشن نبود امام حسين( در زمان معاويه قيام نکرد تا وقتي که معاويه مُرد. و وقتي هم که پس از مرگ معاويه يزيد، پسر معاويه، مي‌خواست از امام بيعت بگيرد چون يزيد مرد فاسقي بود که نه به اسلام اعتقاد داشت و نه ظاهر اسلام را رعايت مي کرد، امام با او بيعت نکرد.   
[image: image11.jpg]


درس دوم
خلاصه‌اي از گذشته
همانطور که در درس پيش گفتيم به دليل ظاهرسازي‌هاي معاويه، امام حسين( نمي‌توانست به راحتي عليه معاويه قيام کند. چرا که معاويه در نظر بسياري از مردم انسان مقدسي بود و باطن زشت و خبيث او براي همه روشن نبود ولي با آمدن يزيد، فرصت مناسبي براي امام حسين( براي قيام و مبارزه عليه حکومت پيش‌آمد، زيرا يزيد ظاهرِ اسلام را هم رعايت نمي‌کرد و آشکارا دستورات اسلام را ناديده مي‌گرفت.

امام ديگر نمي‌توانست در مدينه بماند. فضاي آلوده‌اي شده بود. از يک طرف تا با يزيد بيعت نمي‌کرد به ايشان اجازه نمي‌دادند که در مدينه راحت زندگي کند و از طرف ديگر دين خدا و جامعه‌ي مسلمانان در خطر بود؛ چون کسي حاکم مسلمانان شده بود که خودش دشمن اصلي اسلام بود وامام نمي‌توانست ساکت بنشيند بايد به مردم مسلمان مي‌فهماند که اين راهي که يزيد مي‌رود موجب نابودي اسلام مي‌شود به خاطر همين، تصميم گرفت که از مدينه خارج شده و پيام خودش را به گوش همه مردم برساند و مردم را از آنچه که بر سر اسلام مي‌آمد آگاه کند و آنها را آماده قيام و مبارزه با دشمن درجه‌ي يک اسلام يعني يزيدکند. 

بخاطر همين شبي از همان شب‌ها امام به مزار جدّشان پيامبرصلي الله عليه و آله و مادرشان حضرت زهرا سلام عليها الله و برادرشان امام حسن( رفتند و از آنها خداحافظي کردند و به همراه ياران، برادران و خانواده‌شان و کساني‌که قبول کرده بودند تا با امام همراه شوند به سمت شهر مکه حرکت کردند. امام قبل از حرکت به برادرشان محمّد بن حنفيّه اينگونه وصيت کردند: «.... قيام من عليه يزيد براي ايجاد فتنه وفساد و يا براي سرگرمي و خودنمايي نيست، بلکه قيام من براي اصلاح امور امت جدم رسول خدا صلي الله عليه و آله است من مي‌خواهم امر به معروف و نهي از منکر نموده و از سيره‌ي جدم و پدرم علي بن ابيطالب ( پيروي کنم...». 

بله اين‌گونه بودکه با به حکومت رسيدن يزيد امام لازم ديدکه عليه اين انسان گناهکار و فاسد قيام و مبارزه کند. يزيد مقابل مردم به‌راحتي گناه مي‌کرد و حتي بين مردم به بدکاري و گناهکاري معروف شده بود.

«ورود به مکه»

امام حسين( مدينه را به قصد رفتن به مکه ترک کردند و بعد از 5 روز وارد مکه شدند. همه‌ي اهل مکه براي ديدن فرزند رسول خدا به خدمت حضرت مي رسيدند و کساني هم که از شهرهاي دور ونزديک به زيارت خانه‌ي خدا آمده بودند فرصت را غنيمت شمردند و به ديدار امام آمدند. در اين ديد و بازديدها وقت آن فرا رسيده بود که امام هدف خود را آشکار کند. امام حسين( در سخنراني‌هايشان، عليه حکومت يزيد صحبت مي‌‌کردند و مردم را به مبارزه بر ضد يزيد دعوت مي‌کردند. امام اميدوار بود تا مردمي که از شهرهاي ديگر به مکه آمده‌اند هنگام بازگشت به شهرشان صحبت‌هاي امام را به همشهري‌هايشان برسانند. 

امام همچنين در مکه به بزرگان شهر بصره -يکي از شهرهاي بزرگ سرزمين اسلامي- نامه نوشت و خطر حکومت يزيد را برايشان توضيح داد و از آنها خواست که به دعوت او پاسخ مثبت بدهند. 

مردم کوفه- يکي ديگر از شهرهاي بزرگ- هم که از مرگ معاويه مطلع شده بودند و فهميده بودند که امام( با يزيد بيعت نکرده، در خانه‌ي يکي از بزرگان شهر جمع شدند و تصميم گرفتند که براي امام نامه بنويسند و ايشان را به کوفه دعوت کنند. 

                                         در آن مدتي که امام حسين( در مکه بودند حدود 12 هزار نامه از طرف کوفه به حضرت رسيد که
                                                                                                  در اين نامه‌ها مردم از مرگ معاويه اظهار خوشحالي مي‌کردند 
                                                                                                    و تنفر خودشان را نسبت به حکومت يزيد اعلام  مي‌کردند  و 
بعد از آن هم حضرت را دعوت مي‌کردند که به کوفه تشريف بياورند و قول دادند که همه‌ي اهل کوفه از حضرت حمايت کنند. 

فرصت مناسب ديگري پيدا شده بود. امام تصميم به مبارزه بر ضد يزيد گرفته بود و حالا يک شهر پرجمعيت با اين همه نامه با ذوق و شوق حضرت را به شهرشان دعوت مي‌کردند تا از جان و دل، امام را در اين راه ياري کنند. امام حسين( براي اينکه از کمک و ياري مردم کوفه در راه مبارزه با يزيد مطمئن شوند پسر عمويشان مسلم بن عقيل( را به کوفه فرستادند و از او خواستند اوضاع کوفه را بررسي کند و در صورتي که مردم آماده کمک و جانفشاني در راه خدا بودند به امام نامه بنويسد تا امام نيز به کوفه برود. 

"حضرت مسلم ( در کوفه"

وقتي مسلم وارد کوفه شد به طرف خانه‌ي مختار رفت. مختار يکي از شيعيان و بزرگان کوفه بود که همه‌ي مردم او را  مي‌شناختند. وقتي مردم از ورود مسلم به کوفه باخبر شدند دسته دسته به ديدن او مي‌آمدند و با ايشان بيعت مي‌کردند. 

بزرگان کوفه در خانه‌ي مختار- که حالا محل تجمع مردم کوفه شده بود- سخنراني مي‌‌کردند واز مردم براي کمک به امام دعوت مي‌کردند. مردم هم با ميل و رغبت زياد با مسلم پيمان مي بستند و قول مي‌دادند که در راه امام از جانشان بگذرند. 

وقتي حضرت مسلم( اين استقبال بسيار زياد مردم و شور و شوق آنها را ديد و از پيروزي امام اطمينان پيدا کرد؛ نامه‌اي به ايشان نوشت و گفت 18 هزار نفر از مردم کوفه با من بيعت کردند و از امام درخواست کرد به محض رسيدن نامه، به طرف کوفه حرکت کند، چون مردم دوستدار و خواهان امام هستند و علاقه‌اي به يزيد و حکومت او ندارند و آماده‌ي مبارزه با يزيد هستند.
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حروف پاسخ‌ها را جايگذاري کرده و به ترتيب بخوانيد و رمز مسابقه را بنويسيد:

1- يکي از فروع دين که در ماه رمضان انجام مي‌شود:  - روزه(20-9-16-13)

2- جنگ حضرت علي ( با خوارج:     - نهروان(12-5-8-11-1-18)
3- بزرگترين دشمن امروز جهان اسلام:   - آمريکا(15-6-3-14-19-1)
4- سوره 18 قرآن به معناي «غار»:    - کهف(19-5-10)
5- اولين کلمه از جزء سي‌ام قرآن:  - عم(7-2)
6- شهري در استان کرمان که در اثر زلزله خراب شد:   - بم(4-17)


بله. رمز جدول ما "امر به معروف و نهي از منکر" است. همان طور که در درس اول گفتيم امام حسين( در نامه خود به برادرشان محمد بن حنيفيه، اصلي‌ترين قيام خود را "امر به معروف و نهي از منکر" معرفي کردند و فرمودند: آيا نمي‌بينيد که به حق عمل نمي‌شود و از باطل دوري نمي‌شود. "امر به معروف و نهي از منکر" يکي از واجبات ما و از فروع دين است و داراي شرايطي است که در توضيح المسائل مراجع ذکر شده و همه ما وظيفه داريم که با مراجعه به آن بتوانيم وظيفه خود را به درستي انجام دهيم. "معروف" به هر کار خوب و نيک (چه واجب و چه مستحب) گفته مي‌شود. وقتي ما ديديم در جامعه‌ فرد يا افرادي و يا حتي حاکمان ما به کارهاي واجب عمل نمي‌کنند وظيفه داريم آنها را امر به معروف کنيم. "منکر" نيز به کارهاي زشت و ناپسند (چه حرام و چه مکروه) گفته مي‌شود که در جامعه اتفاق مي‌افتد و مانند نماز واجب است که بايد از وقوع آنان جلوگيري کنيم. امام حسين( نيز همين کار را کرد. بزرگترين معروف، "اسلام" است که با آمدن يزيد کاملاً در حال نابود شدن بود. بخاطر همين بود که حضرت( قيام کردند و در هر جا سخنراني کردند و اين نکته را تذکر دادند که با آمدن يزيد که حکومتش بزرگترين منکر است ديگر بايد فاتحه‌ي اسلام را خواند. بودن يزيد يعني نابودي اسلام.

در زمان ما نيز امام خميني رحمه الله، وقتي ديدند شاه با بعضي کارهاي خود و اجازه‌ي نفوذ دادن به آمريکا و اسرائيل و انگليس در حال از بين بردن اسلام و وابسته کردن مسلمانان است، دست به قيام زدند، و زندان، تبعيد و همه‌ي سختيها را به جان خريدند و بالاخره موفق شدند با توکل بر خدا و کمک مردم، شاه را از کشور بيرون و دست بيگانگان را از سرنوشت کشور ما براي هميشه قطع ‌کند.



                                           اين دل تنگم عقده‌ها دارد                                                گوئيا ميل کربلا دارد

اي حسين جانم(2)

اين دل مهجور مانده در غربت                                           ميل ديدار آشنا دارد

اي حسين جانم(2)

بلبل جان عاشق مضطر                                                       ميل گلزار نينوا دارد

اي حسين جانم(2)

کربلا قربانگاه عشاقست                                       هر وجب خاکش قصه‌ها دارد

اي حسين جانم(2)

هر کجا بر پا شد عزاي او                                  همچو مهدي صاحب عزا دارد

اي حسين جانم(2)


· چرا امام( از مدينه خارج شد؟ چون نمي خواستند بيعت کنند و ثانياً دين خدا در خطر بود مي خواستند قيام کنند.
· امام( موقع خروج از مدينه، دلائل قيامشان را به برادرشان چه فرمودند؟  1. اصلاح دين پيامبر صلي الله عليه و آله 2. امر به معروف و نهي از منکر 3. پيروي کردن از روش زندگي پيامبر و حضرت علي عليهما السلام
· امام( در مکه چه رويه‌اي پيش گرفتند؟ روشن‌گري و سخنراني عليه يزيد براي مردم کوفه
· چرا امام( به کوفه رفت؟ چون يک فرصت مناسب ديگر پيش آمده بود و آن اعلام آمادگي کوفيان بود. 


امام( از مدينه خارج شدند رفتند مکه. آنجا سخنراني‌هاي زيادي عليه يزيد و حکومتش داشتند. تا اينکه نامه‌هاي کوفيان جهت ياري حضرت خدمت امام رسيد، و امام( هم مسلم( را فرستاد به کوفه تا مسلم( گزارش بدهد چقدر کوفيان آماده هستند؟

درس سوم
"سخنراني نُعمان، حاکم کوفه" 

نعمان، حاکم کوفه وقتي شنيد مسلم ( وارد کوفه شده و مردم دسته دسته براي بيعت با او به خانه‌ي مختار مي روند؛ دستور داد همه‌ي مردم را به مسجد دعوت کنند. 

وقتي همه جمع شدند شروع به سخنراني کرد و گفت: اي مردم من دوست ندارم با شما بجنگم ولي اگر با من دشمني بکنيد و با يزيد مخالفت کنيد به خدا قسم با شما مي‌جنگم . اميدوارم به حرف‌هايم فکر کنيد و کاري نکنيد که بعداً پشيمان شويد. 

بعد از سخنراني، نعمان نامه‌اي به يزيد (در شهر شام) نوشت وتمام ماجرا را برايش تعريف کرد، يزيد هم بعد از مشورت با اطرافيانش نامه‌اي به عبيدالله نوشت. عبيدالله انساني بود بسيار سنگدل و بي‌رحم که حاکم بصره بود. يزيد در آن نامه اوضاع کوفه را توضيح داد و به عبيدالله دستور داد براي حکومت کوفه و جانشيني نعمان خودش را هر چه سريع‌تر به اين شهر برساند. 

مي‌دانيد چرا يزيد حاکم کوفه را عوض کرد؟ چون حاکم قبلي کوفه (نعمان) آدم بي‌رحم و خونريزي نبود و يزيد براي اين‌که بتواند جلوي شورش مردم کوفه را بگيرد و آن‌ها را بترساند احتياج به کسي  داشت که به‌راحتي بتواند مردم را بکشد. بخاطر همين يکي از سنگدل‌ترين افرادش را که عبيدالله بود براي حکومت کوفه انتخاب کرد. 

"عبيدالله در کوفه"

عبيدالله وقتي وارد کوفه شد و حکومت را به دست گرفت دستور داد تا همه‌ي مردم در مسجد کوفه جمع شوند. بعد از جمع شدن مردم شروع به سخنراني کرد و گفت: اي مردم، يزيد حکومت شما را به من سپرده تا از کساني‌که از دستورهاي يزيد پيروي مي‌کنند حمايت، و با کساني‌که دستورات او را زير پا مي‌گذارند بجنگم. اي مردم از من بترسيد من کسي هستم که به آنچه مي‌گويم عمل مي‌کنم اميدوارم خوب فکر کنيد و تصميم بگيريد. عبيدالله براي اينکه مردم بترسند و حرف‌هايش را جدي بگيرند دستور داد تا عده‌اي از بزرگان کوفه را دستگير و زنداني کنند، عده‌اي را هم کشت و دستور داد جاسوس‌هايش در همه جاي شهر پخش شوند. 

شيعيان کوفه که ديدند جان حضرت مسلم( در خطر است.ايشان را از خانه‌ي مختار مخفيانه به خانه يکي ديگر از شيعيان به نام "هاني" بردند. 

عبيدالله براي اين‌که از محل مخفي شدن حضرت مسلم ( مطلع شود به «معقل» که يکي از جاسوس‌هايش بود دستور داد که خودش را به عنوان يکي از شيعيان کوفه معرفي کند تا ياران حضرت مسلم(  او را براي بيعت به پيش ايشان ببرند. 

متأسفانه معقل موفق شد نزد حضرت مسلم( رفته و ظاهراً با او بيعت کند و به اين ترتيب توانست هم محل اقامت حضرت مسلم( را پيدا کند و هم خبرهاي مربوط به حضرت را هر شب براي عبيدالله ببرد. 

پس از چند روز عبيدالله دستور داد که سربازها به خانه «هاني» حمله کرده و همه را دستگير کنند. در اين حمله هاني و عده‌اي از شيعيان دستگير شدند. 

ولي حضرت مسلم( قبل از حمله، به تنهايي به خانه‌ي يکي ديگر از شيعيان رفته بود. سربازان دور آن خانه حلقه زدند و سپس به آن حمله کردند امّا حضرت مسلم( شجاعانه آنها را از خانه بيرون کرد و وارد کوچه شد؛ مبارزه‌ي سختي درگرفت. عده‌اي
                                                   با شمشير به مبارزه با ايشان پرداختند و عده‌‌اي با سنگ و آتش از بالاي بام حضرت را مي‌زدند.  

                                                                                                   حضرت مسلم( چند نفر را از پا درآورد ولي خودش بر اثر 

                                                                                                    ضربات بسيار زياد خسته و خونين شده بود که ناگهان يکي از 
سربازان از پشت سر با نيزه‌اي ايشان را مجروح کرد وسربازان توانستند حضرت مسلم( را دستگير کنند و به قصر عبيدالله ببرند.

وقتي حضرت مسلم( را دستگير کردند و به قصر مي‌بردند ايشان آرام آرام شروع به گريه کرد. يکي از سربازان عبيدالله با خنده به او گفت: مسلم مگر از مرگ مي‌ترسي که گريه مي‌کني؟ حضرت مسلم( جواب داد: به خدا قسم من براي خودم گريه نمي‌کنم. گريه من براي مولا و سرورم امام حسين( و همراهانش است که به نامه‌هاي شما و اين مردم بي‌وفاي کوفه اعتماد کرده‌اند و در حال رسيدن به کوفه مي‌باشند. اي کاش مي‌توانستم به آنها خبر دهم که اين مردمي که با اين همه  ذوق وشوق برايت نامه نوشتند، همه دروغ‌گو وبي‌وفا بوده‌اند. 
بچه‌ها بسياري از مردم کوفه با ورود سپاه عبيدالله به کوفه و در خطر ديدن جانشان دست از ياري حضرت مسلم( برداشته و او را تنها گذاشتند؛ و بدين صورت بي‌وفايي خود را به بيعتي که با حضرت مسلم( داشتند، نشان دادند.

"حضرت مسلم( در قصر عبيدالله"

وقتي حضرت مسلم( را به قصر عبيدالله بردند، عبيدالله به مسلم( گفت : تو کسي هستي که مي خواستي بين مسلمانان اختلاف ايجاد کني! و با حاکم مسلمانان جناب يزيد! بجنگي. مسلم( در جواب گفت: "دروغ مي‌گويي. آن کسي که بين مسلمانان اختلاف ايجاد مي‌کند و مي‌خواهد اسلام و مسلمانها را از بين ببرد تو و يزيد هستيد. يزيد خودش را حاکم مسلمان‌ها مي داند در حالي‌که  به هيچ‌کدام از دستورات اسلام عمل نمي‌کند." عبيدالله از جواب حضرت مسلم( به شدت عصباني شد و دستور داد تا ايشان را از بالاي بام قصر به پايين بيندازند. سربازها حضرت مسلم( را به بالاي قصر بردند. ايشان دو رکعت نماز خواند و دستهايش را به طرف آسمان بلند کرد و گفت: خدايا!‌ خودت ميان ما و اين مردم که به ما دروغ گفتند و ما رافريب دادند و تنها گذاشتند داوري کن. سپس سربازان، حضرت مسلم( را از بالاي بام قصر به پائين انداختند و اين‌گونه بود که حضرت مسلم( به شهادت رسيد. 


حروف پاسخ‌ها را جايگذاري کرده و به ترتيب بخوانيد و رمز مسابقه را بنويسيد:

1- بهترين نوع مرگ:   - شهادت(2-7-11-19-10)

2- کوچک‌تر از رود که در کوهستان‌ها زياد است:      - چشمه(4-14-16-7)

3- ظرفي پوستين که در گذشته براي نگه داشتن آب استفاده مي‌شده ‌است:        - مشک(6-5-15)

4- عمل کوفيان نسبت به حضرت مسلم( و امام حسين( بي‌وفايي و .... بود.         – خيانت(13-9-8-12-10)

5- به انسان نترس و شجاع مي‌گويند: بي‌.... .         – باک(17-18-3)

6- اولين حرف از حروف الفبا:       - ا(1)



جمله‌اي که رمز جدول ماست از جملات حضرت زينب عليها السلام است که در کوفه خطاب به مردم کوفه گفتند. همان طور که گفتيم با ورود اسرا به کوفه زن‌هاي شهر با ديدن اوضاع اسرا و ديدن سرهاي شهدا شروع به گريه کردند. حضرت زينب عليها السلام نيز شروع به سخنراني کرد و آنها را سرزنش کرده و فرمود: "اشک چشمتان هميشه جاري و ناله‌هايتان هميشه بلند باشد؛ چرا که شما انسانهاي فريبکار و بي‌اراده‌اي هستيد."

برخي از مردم کوفه انسان‌ها‌ي عجيبي بودند. چند سال قبل از حادثه عاشورا وقتي حضرت علي( و بعد از آن امام حسن ( مي‌خواستند با معاويه به مبارزه بپردازند از مردم کوفه خواستند تا به سپاهشان بپيوندند. بعضي که انسان‌هايي با ايمان و با تقوايي بودند، به درخواست اين دو امام پاسخ مثبت دادند و برخي ديگر نيز سرپيچي کردند. حالا بعد از آن حوادث وقتي خبر مرگ معاويه و قيام امام حسين( به گوش مردم کوفه رسيد 12 هزار نامه نوشتند و امام حسين( را براي ياري به کوفه دعوت کردند. امام( نيز چون آن سابقه مردم کوفه را مي‌دانست حضرت مسلم( را براي بررسي اوضاع کوفه فرستاد وقتي 18 هزار نفر با او بيعت کردند به امام( نامه نوشت و از ايشان براي آمدن به کوفه دعوت کرد.

اما وقتي حاکم کوفه عوض شد و انسان خونخواري مثل عبيدالله حاکم شد و عده‌اي را دستگير و زنداني کرد، بسياري از مردم از ترس جان و مالشان انگار نه انگار که اين همه نامه نوشته باشند و با مسلم( بيعت کرده باشند. دست از ياري حضرت مسلم( برداشتند و وقتي سربازان عبيدالله مسلم( را تعقيب مي‌کردند همه به خانه‌هايشان فرار کردند و حضرت مسلم( تک و تنها آواره کوچه‌ها ماند. تا اينکه دستگير و به شهادت رسيد. اما خيلي از اين مردم خائن و بي‌وفاي کوفه به همين هم اکتفا نکردند و وقتي عبيدالله آنها را مجبور کرد تا به کربلا بيايند و با امام حسين( مبارزه کنند از ترس جانشان همين کار را کردند و دستانشان به خون امام( و يارانش آغشته شد. حال ما بايد از اين رفتار مردم کوفه عبرت بگيريم. چرا که وضعيت ما کاملاً شبيه مردم کوفه است ما هم اکنون هميشه دعا مي‌کنيم و از امام زمانمان( مي‌خواهيم که زودتر ظهور کند و خدا نکند که امام زمان( بيايد و ما هم مثل مردم کوفه بعد از اين همه دعا و انتظار او را تنها بگذاريم. پس بايد در کنار دعا و عبادت خود را طوري آماده کنيم تا زماني که لازم است به ياري امام زمان بشتابيم.




يا‌حسين يا‌حسين‌گفتن و مردن خوش است

جان خود را به‌دست او سپردن خوش است

قبر شش گوشه را بغل گرفتن خوش است                                 راز دل با گل فاطمه گفتن خوش است

لب شط فرات به ياد سقاي عشق                                        تشنه لب بودن و از آن نخوردن خوش است

از حرم تا به قتلگاه سلطان دين                                               گريه با زينب و به ياد طفلان خوش است

يا وصي الحسن به جان زهرا بيا                                              بوي عطر خوش تو را شنيدن خوش است



· چرا يزيد حاکم کوفه (نعمان) را عوض کرد؟ چون نعمان آدم بي رحمي نبود ولي عبيد الله بن زياد آدم سختگير  بي رحمي بود و جلوي شورش کوفيان را مي گرفت (دشمن هميشه زورگو است).
· چگونه دشمن حضرت مسلم را شهيد کرد؟ با نامردي و محاصره توسط تعداد زيادي سرباز دشمن (خيلي شجاع بود).
· با توجه به گفته هاي حضرت مسلم چرا قبل از شهادت حضرت مسلم گريه مي کرد؟ براي امام حسين عليه السلام و اهل بيتش که داشتند به سمت کوفه مي آمدند (چقدر با وفا بود!).
· چرا ما مي گوئيم مردم کوفه بي وفا بودند؟ چون بعد از تهديد هاي عبيد الله مسلم را تنها گذاشتند (ما نبايد امام زمانمون رو تنها بگذاريم).


يزيد عبيد الله را به جاي نعمان حاکم کوفه کرد، با آمدن عبيدالله به کوفه همه‌ي مردم به جزء گروهي خاص از شيعيان واقعي از حمايت و پشتيباني حضرت مسلم( دست برداشتند و حضرت را تنها گذاشتند، چون عبيد الله چند تا کار انجام داد: يکي اين‌که مردم را ترسوند و تهديد کرد، و ديگري اين‌که خيلي هاشان را کُشت، و جاسوس توي شهر پخش کرد.  حضرت مسلم( هم که به تنهايي قادر نبود در مقابل سربازان عبيدالله مبارزه کند پس از مدتي دستگير شد. ايشان را به قصر عبيدالله برده و از بالاي بام به پايين انداختند و به شهادت رساندند (رحمت خدا بر او). 

درس چهارم

"امام حسين ( و حرکت به سمت کوفه" 

امام حسين( در مکه بودند که نامه‌ي حضرت مسلم( که در آن به امام( گفته بود تا به کوفه بيايد به دست ايشان رسيد. امام همه‌ي همراهان، ياران، برادران و همه‌ي کساني را که پيمان بسته بودند تا با حضرت به کوفه بيايند و در مبارزه شرکت کنند را جمع کرده و آماده‌ي حرکت به سوي کوفه شد، قبل از حرکت سخنراني کرد و فرمود: "… مرگ در راه خدا براي انسان‌ها همانند گردن‌بند، برگردن زنان است (يعني زينت و زيبايي اوست) ومن آرزومند ملاقات اجداد خود هستم… هر کس مي‌خواهد جان خودش را در راه ما فدا کند و خود را براي ملاقات پروردگار خودش آماده مي‌بيند با ما هسفر شود که من فردا صبح حرکت خواهم کرد إن شاء‌الله"

فرداي آن روز صبح امام( با تصميمي استوار از مکه به سمت کوفه حرکت کردند و شهرهاي پيش راه را يکي پس از ديگري پشت سر مي‌گذاشتند. در يکي از اين شهرها به نام زَباله (يا زُباله)‌ ايستادند؛ همه خيمه زدند و مشغول استراحت شدند. سپس امام( دستور داد که همه جمع شوند و بعد شروع به صحبت کردند و فرمودند: "الآن براي من خبر آوردند که مسلم( وعده‌اي از شيعيان در کوفه به دست عبيدالله شهيد شدند و مردم کوفه از ياري ما دست برداشته‌اند. اي اصحاب من هر کس که مي‌خواهد از ما جدا بشود، جدا شود. چون پايان کار ما معلوم نيست." اما ياران با وفاي حضرت فهميدند که امام( آنها را به اين وسيله آزمايش مي‌کند. با اين جمله‌ي امام(، همراهان بي‌وفاي امام از دور حضرت پراکنده شدند و تنها عده‌ي کمي که امام( را دوست داشته و حاضر بودن تا جانشان را قرباني کنند باقي ماندند. 
امام( اين حرف را زدند تا کساني‌که مي‌خواهند با امام( همراه شوند بدانند به چه راهي پا گذاشته‌اند وکساني‌که ايمان درستي ندارند تکليف خودشان را بدانند. 

"حرکت از زباله" 

کاروان امام( از منزل زَباله حرکت کرد و لحظه به لحظه به کوفه نزديک‌تر مي‌شد. يکي از ياران امام به ايشان گفت: مثل اين‌که از دور لشکري به ما نزديک مي‌شود و به گمانم لشکري است که بدستور عبيدالله به سمت ما مي‌آيد. امام( فرمود: بايد مسيرمان را عوض کنيم و به جايي برويم که بتوانيم از خودمان دفاع کنيم عده‌اي از همراهان امام گفتند: در همين نزديکي محلّي به نام «ذوحَسَم» است. مي‌توانيم به آنجا برويم. امام( دستور دادند تا به سمت ذوحسم حرکت کنند وقتي به آنجا رسيدند. مدتي نگذشت که آن لشکر نيز رسيد در حالي‌که آن لشکر بسيار تشنه بودند. امام به ياران خود دستور داد تا به‌‌ آنها آب بدهند. فرمانده لشکر شخصي به نام "حُرّ" بود. همراهان امام به همه‌ي لشکر و اسب‌هاي افراد لشکر آب دادند. وقتي همه سيراب شدند امام( براي لشکر حرّ شروع به سخنراني کردند و گفتند: «اي مردم من به سوي شما آمدم، چرا که نامه‌ها و فرستادگان شما پيش من آمده‌اند و از من خواستند تا به شهر شما (کوفه) بيايم. گفته بوديد که ما رهبر و امام نداريم و مي‌خواهيد بوسيله‌ي من به سوي خدا هدايت شويد. پس اگر بر سر عهده و پيمان خودتان هستيد، من به شهر شما بيايم و اگر از آمدنم ناراحت مي‌شويد من برمي‌گردم». حرّ گفت:‌ من از اين نامه‌ها  اطلاع ندارم. امام( دستور داد تا دو خورجين  پر  از  نامه‌ها  را  بياورند  و به  لشکريان
                                     نشان‌دهند. حرّ گفت: من نامه‌اي ننوشتم و مأموريت دارم که شما را نزد عبيدالله ببرم. امام( به يارانشان 

                                                                                                         گفتند: سوار اسبهايتان شويد وآماده‌ي برگشتن شويد. ولي

                                                                                                           حرّ و لشکريانش اجازه ندادند. حرّ گفت: «اي حسين من 
مأمور نيستم با شما بجنگم، ولي مأمورم که از شما جدا نشوم و شما را نزد عبيدالله ببرم». امام( جواب دادند: "من هرگز به دنبال تو نخواهم آمد." حرّ به امام( اجازه‌ي برگشتن نداد و مواظب کاروان امام حسين ( بود؛ نه اجازه مي‌داد تا براي صحبت با شيعيان کوفه به آن  شهر بروند و نه اجازه‌ مي‌داد تا امام( به مدينه برگردد و کاروان امام( را مجبور کرد تا به جايي بروند که نه به مدينه برسد نه به کوفه.


روش؛ مانند درس 1.
1- نام فرزند امام حسن( که در روز عاشورا به ميدان رفت و به شهادت رسيد. – قاسم بن الحسن.
2- عيدي که حضرت علي( از طرف خداوند به امامت برگزيده شد. – عيد غديرخم.
3- اولين پيامبري که خدا روضه امام حسين ( ر ابراي او خواند. – حضرت آدم(.

4- نام پدر يزيد که با فريب مردم بر سرزمينهاي اسلامي پادشاهي مي‌کرد.   – معاويه.
5- نام شاخه‌اي در منطقه بشاگرد داراي روستاهاي درجک، چوخون،گوريچي و...   – جکدان.
6- نام منزلي که در آنجا خبر شهادت مسلم به امام حسين ( رسيد.  – زَباله.





باز اين چه شورش است که در خلق آدم است

باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

اين صبح تيره باز دميد از کجا کز او                                                کار جهان و خلق جهان جمله در هم است

گر خوانمش قيامت دنيا بعيد نيست                                                         اين رستخيز عام که نامش محرم است

در بارگاه قدس که جاي هيچ ملال نيست                                             سرهاي قدسيان همه بر زانوی غم است



· امام( قبل از رفتن به سمت کوفه چه چيزي در مورد مرگ در راه خدا گفت ؟ مرگ در راه خدا و براي خدا اينقدر زيباست مثل گردنبند طلايي در گردن زنان. 
· امام( چه جوري يارانش را در منزل زَباله آزمايش کرد؟ اعلام شهادت مسلم( و برداشتن بيعت از آنها
· امام( چگونه مهمان نوازي کرد از سپاه حرّ؟ وقتي تشنه رسيدند به آنها آب داد.


امام( بعد از رسيدن نامه مسلم( از مکه به سمت کوفه خارج شد. ولي در بين راه خبر شهادت مسلم( را شنيد و در آنجا بود که خيلي از ياران بي وفاي امام از دور امام( پراکنده شدند ولي امام( همچنان رفت تا رسيدند به منزلگاه ذو حسم که در آنجا با سپاه حرّ برخورد کردند و بعد از گفتگوهاي زياد با حرّ، به سمت راهي که نه به کوفه برسد و نه به مدينه رهسپار شدند.

درس پنجم

"ورود به کربلا "

روز دوم محرم کاروان امام حسين( به سرزميني نزديک کوفه به نام کربلا رسيد. در همين موقع نامه‌اي از عبيد الله به حر رسيد که کاروان امام( هر جا رسيده است همانجا بايستد و اجازه ندهيد جلوتر بروند، و حر هم اينکار را کرد. امام( دستور داد تا همه پياده شده و خيمه‌ها را برپا کنند. همان روز امام نامه‌اي به اهل کوفه نوشت و از مردم خواست تا تکليف امام را مشخص کنند که آيا امام را ياري خواهند کرد ياخير؟

حر هم به عبيدالله نامه‌اي نوشت و خبر وارد شدن امام( به کربلا را به او داد. فرداي آن روز يعني سوم محرم، عبيدالله يک لشکر با 4 هزار سرباز با فرماندهي شخصي به نام عمر سعد از کوفه به کربلا فرستاد. 

" امام حسين ( در کربلا"

چند روزي از ورود امام( به کربلا مي‌گذشت و با کمال تعجب بسياري از کساني‌که براي امام نامه نوشته بودند وايشان را دعوت کرده و براي رفتن به کوفه تشويق کرده بودند؛ حالا از ترس جانشان داخل لشکر عمر سعد بودند و هر روز از اهالي کوفه تعدادي به اين لشکر اضافه مي‌شدند. 

روز هفتم محرم عبيدالله نامه‌اي به عمر سعد نوشت و به او دستور داد تا به امام حسين( و يارانش اجازه ندهد تا از رودخانه‌ي‌ فرات‌آب بردارند و بايد آنها را تشنه بگذارند. عمر سعد حدود 500 نفر را براي محافظت از رودخانه مأمور کرد. 

روز هشتم محرم وقتي تشنگي، اصحاب امام حسين و خانواده‌هايشان را خيلي اذيت کرده بود؛ امام( به حضرت عباس( دستور دادند تا با عده‌اي از ياران، براي آوردن آب به سوي فرات رهسپار شوند. حضرت عباس ( و يارانشان شجاعانه با سواران محافظ رودخانه جنگيدند و توانستند مقداري از آب رودخانه را برداشته و به سمت خيمه‌ها برگردند. 

"روز نهم محرم" 

روز نهم محرم، عبيدالله دستور داد تا يکي از سرداران سپاهش به نام شمر با تعداد زيادي سرباز وارد کربلا شوند. با ورود اين سربازها، حالا ديگر لشکر عظيمي در کربلا در مقابل امام حسين( صف‌آرايي کرده بودند؛ حدود 30 هزار نفر. 

شمر که با حضرت ام البنين مادر حضرت عباس ( نسبت‌ فاميلي داشت. پس از ورود به کربلا نزديک خيمه‌گاه‌ امام حسين( آمد. او حضرت عباس( و سه برادر ديگر آن حضرت را صدا زد و گفت: شما با من فاميل هستيد ومن دوست ندارم شما در اين جنگ کشته شويد. مي‌توانيد با من بيائيد تا آسيبي به شما نرسد. حضرت عباس( و برادرانش فرمودند: «اي شمر خدا تو را لعنت کند چه طوري ما با تو بيائيم، در حالي‌که امام ما تنهاست. ما نيازي به پشتيباني تو نداريم و خدا براي ما کافي است». [و ما هيچوقت امام مون رو تنها نمي گذاريم].

بعدازظهر روز نهم محرم لشکر عبيدالله که فرمانده‌ي آن عمر سعد بود، کم کم آماده‌ي حمله مي‌شد. امام حسين ( وقتي ديد دشمن مي‌خواهد حمله کند به حضرت ابوالفضل( فرمود: اي برادرم، برو و به اين لشکر بگو امشب را به ما مهلت بدهند تا با خدا راز و نياز کنيم؛ چون من خيلي قرآن خواندن و نماز خواندن را دوست دارم. 

حضرت عباس( نزديک لشکر عمرسعد شد و درخواست امام( را به آنها رساند. عمر سعد گفت: ما تا فردا صبح به  شما              

                                        مهلت مي‌دهيم ولي مطمئن باشيد دست از شما برنمي‌داريم، يا بايد تسليم شويد يا با شما مي‌جنگيم. 

"شب دهم محرم" (شب عاشورا) 

نزديک غروب بود امام( دستور داد تا همه‌ي ياران و همه‌ي همراهانش نزد وي بيايند. امام( شروع به صحبت کرد و بعد از حمد و ستايش خداوند گفت: "خدايا من ياراني بهتر و باوفاتر از اصحاب خودم سراغ ندارم و خانواده‌اي فرمانبردارتر از خانواده‌ام را نمي‌شناسم." بعد روکرد به اصحاب و فرمود : "خدا شما را به‌خاطر ياري من جزاي خير بدهد. من ميدانم که فردا جنگ شروع مي شود. من به شما اجازه مي‌دهم و بيعت خود را از شما برمي‌دارم تا در دل شب از اينجا دور شويد و هر يک از شما دست يکي از اعضاي خانواده مرا بگيريد و در روستاها و شهرها پراکنده شويد تا ببينم خدا چه مي خواهد. اين دشمنان با من کار دارند. مردم مرا مي‌خواهند، و چون من را دستگير کنند با شما کاري ندارند."

اشک در چشمان ياران امام حلقه زد. بغض گلوي آنها را گرفته بود: ناگهان حضرت ابوالفضل العباس( از جا بلند شد و گفت : «شما امام مايي. براي چه دست از شما برداريم؟ براي اين‌که پس از تو زنده بمانيم؟ خدا نکند که هرگز چنين روزي را ببينيم.»

کم کم يکي يکي، ياران امام بلند شدند و صحبت کردند و گفتند:‌ ما براي جانفشاني آماده‌ايم و شما را تنها نمي‌گذاريم. غلغله‌اي شده بود. هر کس بلند مي‌شد بهتر از نفر قبلي از امام( دفاع مي‌کرد، و همه مي‌گفتند ما حاضريم فردا در راه شما فداکاري کنيم. جان ما چه ارزشي دارد؟ زندگي ما شما هستي. يکي مي‌گفت: "اگر کشته شوم دوباره زنده شوم و بعد من را بسوزانند و دوباره زنده شوم سپس 70 بار اين اتفاق بيفتد هرگز از حمايت شما دست برنخواهم داشت."

ديگري مي‌گفت: "دوست دارم کشته شوم، باز زنده شوم وسپس کشته شوم تا هزار مرتبه، تا خدا تو را و خانواده تو را زنده نگه دارد." قاسم يکي از بچه‌هاي امام حسن( به عموي خود حضرت امام حسين( گفت: "عموجان! آيا من هم شهيد مي‌شوم؟" امام فرمود: "قاسم جان مرگ براي تو چگونه است؟"‌ قاسم جواب داد: "مرگ براي من از عسل شيرين‌تر است." امام( فرمود: «من فداي تو شوم. بله تو يکي از شهيدان فردائي». 

بله اينجا هم ياران امام از آزمايشي که امام براي آنها ترتيب داده بود سربلند بيرون آمدند.

فردا روز عاشورا بود هيچ کس نتوانست شب را بخوابد. همه مشغول دعا و قرآن و نماز بودند؛ زيرا آخرين شب عمرشان بود مي‌خواستند براي آخرين بار در اين دنيا با خداي خودشان راز و نياز کنند. چون فردا مي خواستند بروند پيش خداي خودشان.


به سؤالات زير پاسخ دهيد. سپس رمز جدول را از قسمتي که مشخص شده بخوانيد و در جاي مشخص شده بنويسيد.(رمز جدول، حديثي است به زبان عربي از امام حسين( در مورد نماز).

1- لقب امام سجاد(.    - زين العابدين

2- فرستاده امام( به کوفه که به دست عبيدالله به شهادت رسيد.    – مسلم بن عقيل
3- چهلمين روز شهادت امام( که در اين روز کاروان اسرا در راه بازگشت به مدينه وارد کربلا شدند.     – اربعين
4- نهمين روز محرم که در اين روز حضرت عباس( و برادرانش دعوت شمر و امان او را رد کردند.      – تاسوعا
5- ماه عزاداري سيد الشهداء و يارانش.      - محرم
6- محل شهادت امام حسين(.            - کربلا
                                                               7-     بزرگترين فرزند امام حسين( که در کربلا به شهادت رسيد.   – علي اکبر(
                                                                                                                      8-     حاکم مدينه که امام   حسين( با او بيعت    

                                                                                                                                نکرده و از مدينه خارج شد.  – وليد  
9-    معناي استقامت و تحمل، که الگوي بارز آن حضرت زينب عليها السلام مي‌باشد. – صبر
10-   نام برادر امام حسين( و علمدار کربلا.    – ابوالفضل(
11-   نام حاکم شام که امام حسن( مجبور به بيعت با او شد.      – معاويه
12-   نام شهري که امام حسين( به قصد رفتن به آنجا از شهر مکه خارج شدند.  – کوفه.



بچه‌هاي عزيز روز جدول ما حديث زيبايي از حضرت امام حسين( است ايشان مي‌فرمايند: "إني أحبّ الصلاة"، يعني "من نماز را دوست دارم."

خيلي از ما نماز را دوست داريم و نمازهايمان را هم مرتب مي‌خوانيم، اما دوست داشتن امام حسين( با خيلي از ماها فرق مي‌کند. مي‌دانيد چرا؟ چون امام حسين( هميشه و در همه حال نماز را به پا مي‌داشت، حتي روز عاشورا، وقتي تنها چند نفر از اصحاب امام حسين( باقي مانده بود و مقابل آنها نزديک30 هزار نفر با شمشيرهاي آماده، در حال جنگيدن بودند. امام( به همراه يارانش به نماز ايستادند و براي اين‌که تيري به آنها اصابت نکند 2 تن از ياران آن حضرت مشتاقانه حاضر شدند تا جلوي           
                               امام( و يارانش بايستند و مانع اصابت تيرها شدند.   
بله امام حسين( و يارانش حتي در آن حالت نيز خواندن  نماز را در اول وقت و به جماعت ترک نکردند. خيلي از افرادي که دور و برمان مي‌بينيم نيز اين‌گونه‌اند و تا وقتي که واقعاً مي‌توانند، نماز را در اول وقت به پاي  مي‌دارند. 
يکي از درس‌هايي که از امام حسين( بايد بگيريم همين است.




درس آزادي به دنيا دارد رفتار حسين                                      بذر همت در جهان افشاند افکار حسين

جان خود را در ره صدق و صفا از دست داد                           زين سبب تا حشر باشد گرم بازار حسين

با قيام خويش بر اهل جهان معلوم کرد                                           تابع اهل ستم گشتن بود عار حسين

حق و باطل را به خون خويش کرد از هم جدا                             آري آري تا ابد برجاست آثار حسين



· چرا خيلي از کوفيان که به امام( نامه نوشته بودند در سپاه عمر سعد بودند؟ به خاطر ترس و تهديد عبيد الله و بي وفايي آنها نسبت به امام(.
· حضرت عباس( و برادرانشان بعد از اين که شمر از آنها حمايت کرد چه گفتند؟
· امام( چرا يک شب (شب عاشورا) مهلت مي خواست؟ 
· کسي مي تواند از صحبت‌هاي ياران امام حسين( در شب عاشورا چيزي بگويد؟ 


کاروان امام( و سپاه حر رفتند و رفتند تا رسيدند به منطقه اي به نام کربلا. آنجا توقف کردند و از آن روز به بعد تا 9 روز همين طور سپاه دشمن زياد مي شد. تا رسيد به شب دهم که دشمن مي‌خواست به کاروان امام حسين( حمله کند، که امام( يک شب مهلت خواست تا با خدا راز و نياز کند و با ياران خودشان هم صحبت کرد و آنها را براي آخرين بار آزمايش کرد تا فقط ياران با وفا در سپاه بمانند.

درس ششم 

"عاشورا" 

نماز صبح با عشق و حال عجيبي به امامت امام( برگزار شد. بعد از نماز امام( براي همه دعا کرد. سپس رو به سپاه عمر سعد، شروع به سخنراني کرد و فرمود: "اي مردم حرف مرا گوش کنيد و در جنگ کردن عجله نکنيد تا شما را نصيحت کنم. اگر آدم‌هاي با انصافي باشيد خوشبخت مي‌شويد و اگر هم آدم‌هاي عادلي نيستيد، برويد هر کاري که دلتان مي‌‌خواهد انجام دهيد. اي مردم ببنيد که من چه کسي هستم و ببينيد که آيا کشتن من کار خوبي است؟ من نوه رسول خدا صلي الله عليه و آله هستم.آيا پيامبر در مورد من و برادرم امام حسن( نگفت: «اين دوسرور جوانان اهل بهشت هستند؟»

بعد از امام( چند نفر از ياران امام( هم شروع به صحبت کردند و از مردم خواستند خوب فکر کنند و بفهمندکه با چه کسي مي‌خواهند بجنگند و به آنها سفارش مي کردند تا از عبيدالله و يزيد نيز نترسند و بخاطر ترس از يزيد با دست خود، خودشان را به جهنم نيندازند. 

در آن ميان حر حال و هوايي ديگر داشت. نمي‌دانست که چه بايد بکند. نزد عمر سعد آمد و گفت:‌ مي‌خواهي با نوه پيغمبر خدا بجنگي؟ عمر سعد گفت: بله، آن هم جنگي که در آن جنگ سرها و دست‌هاي آنها را قطع مي‌کنم.

حر خودش را بين بهشت و جهنم مي‌ديد. بالاخره تصميم خودش را گرفت. اسبش را حرکت داد و به سمت سپاه امام( حرکت کرد. وقتي به امام حسين( رسيد، از اسبش پياده شد و به خاک افتاد و گفت: "اي پسر علي! جان من به فداي تو من کسي هستم که تو را مجبور کردم در اين سرزمين خيمه بزني. من فکر نمي‌کردم که اين سپاه مي خواهند با تو جنگ کنند. اگر مي دانستم هرگز اين کار را نمي‌کردم. الآن هم توبه مي‌کنم. سرور من آيا خدا توبه‌ي من را مي‌پذيرد." امام( فرمود: "‌بله خدا توبه تو رامي‌پذيرد." گفت: "آقاجان مي‌خواهم اولين نفري باشم که براي تو شهيد مي‌شوم. اگر اجازه مي‌دهي بروم و با اين سپاه بجنگم." امام( اجازه داد و او رفت به ميدان. 

حر مقابل سپاه عمر آمد و گفت: "اي مردم کوفه شما اين بنده‌ي صالح خدا را دعوت کرديد و گفتيد براي تو جانفشاني خواهيم کرد. ولي الآن مي‌خواهيد او را بکشيد.آب را از هر طرف به روي او و يارانش وخانواده‌اش بستيد و آنها را تشنه گذاشتيد." در همين حال عده‌اي از دشمن به او حمله کردند و او شروع به مبارزه کرد تا به شهادت رسيد. 

بعد از شهادت حر، عمر سعد فرمان حمله را صادر کرد. ياران امام يکي يکي وارد ميدان مي‌شدند و شجاعانه مي‌جنگيدند وبسياري از افراد سپاه دشمن را مي‌کشتند و خودشان يکي يکي غرق در خون مي‌شدند و به خاک مي‌افتادند و به شهادت مي‌رسيدند. 

خورشيد کم کم به وسط آسمان نزديک مي‌شد. ابوثمامه -يکي از ياران امام- به امام( گفت: اي سرورم، وقت نماز رسيده ما مي‌خواهيم براي آخرين بار نمازمان را با شما بخوانيم. ‌امام( ويارانشان در وسط ميدان جنگ به نماز ايستادند و 2 نفر از اصحاب امام حسين( نيز جلوي امام( ايستادند تا تيرهاي دشمن به امام( نخورد. (بله عزيزان اين است اهميت نماز اول وقت!).

بعد از نماز، همه‌ي ياران امام( آمدند و اجازه گرفتند و براي مبارزه به ميدان رفتند وبه شهادت رسيدند. ديگر از ياران امام(   

                                                   کسي باقي نمانده بود. اکنون نوبت بني‌هاشم يعني فرزندان و اقوام امام حسين( رسيده بود.              

                                                                                                               اولين نفري که نزد امام( آمد و اجازه خواست تا به
    جنگ دشمن برود، حضرت علي اکبر( فرزند امام( بود. امام( نگاهي به او انداخت. اشک در چشمان امام( حلقه زد. چون خيلي علي اکبر( را دوست داشت. سرش را پائين انداخت. سپس دستهايش را بالا برد و گفت: "خدايا تو شاهدباش که شبيه‌ترين کس به پيامبرت را به جنگ با دشمنان مي فرستم (يعني اي خدا در راه تو از عزيزترين کسانم گذشتم). بعد اجازه داد تا علي اکبر( به ميدان برود. حضرت علي اکبر( با جوش و خروش وارد ميدان شد. شمشيرش را کشيد و شروع به جنگيدن کرد. علي اکبر( خيلي نيرومند بود و شجاعانه مي‌جنگيد.  او بسياري از سربازهاي دشمن را کشت تا اينکه عمر سعد دستور داد تا از همه طرف به او حمله کنند. سربازها دور او را گرفتند و او هم همانطور مي‌جنگيد. تا اين‌که بعد از چند لحظه گرد و غبار به آسمان بلند شد و دشمن با تمام نامردي‌اش علي اکبر( را به شهادت رساند. بعد از علي اکبر( يکي يکي بني‌هاشم وارد ميدان مي‌شدند و شجاعانه مي‌جنگيدند و به شهادت مي رسيدند. همه رفتند ، قاسم پسر امام حسن(، پسران حضرت زينب عليها السلام، جعفر و عثمان و عبدالله که برادران حضرت عباس ( بودند، برادران حضرت مسلم(، و بقيه‌ي بني‌هاشم، همه و همه رفتند... .

امام( کم کم تنها مي‌شد، ابوالفضل(  قدم به قدم به امام( نزديک شد. سرش را پائين انداخت و گفت: "مولاي من اجازه مي‌دهي من هم وارد ميدان شوم؟ سينه‌ام خيلي تنگ شده ديگر تحملم نسبت به اين مردم پست تمام شده است." امام( در حالي‌که اشک در چشمش حلقه زده بود، فرمود: "عباس جان برو. اما اول براي بچه‌ها کمي آب بياور."

حضرت عباس( اطاعت کرد. مشکش را برداشت و سوار اسبش شد ونزديک رود فرات رفت. حدود 4 هزار سرباز مواظب رود فرات بودند تا کسي آبي برندارد. وقتي حضرت عباس( به رود رسيد چند نفر دور او را گرفتند. امّا عباس( با شجاعت آنها را از خودش دور کرد و به رود رسيد، پياده شد، مقداري آب با دستانش برداشت. امّا يادش آمد که امام حسين ( خيلي تشنه است به همين علت آب را ريخت تا اون هم مثل امامش تشنه باشه. مشکش را پر از آب کرد و سوار اسبش شد و به سمت خيمه‌ها راه افتاد. سپاه دشمن از هر طرف او را محاصره کردند. عباس( شروع به جنگيدن کرد. امّا دشمنان از هر طرف حمله مي‌کردند. ناگهان يک نفر دست راستش را با شمشير قطع کرد. عباس( سريع مشک را با دست چپش گرفت. يک نفر ديگر دست چپش را هم قطع کرد. 

امّا عباس( نااميد نشده بود. بايد آب را به بچه‌ها مي‌رساند. مشک آب را با دندانش گرفت ولي کاري که نبايد مي‌شد، شد. سربازها تيرهايشان را به مشک زدند، مشک پاره شد و همه‌ي آب ريخت. چند تير ديگر پشت سر‌آن تيرها رسيد وبه سينه و چشم‌هاي عباس( خورد. بعد هم يک ميله‌ي آهني به سر حضرت کوبيدند. عباس ( غرق در خون از اسب روي زمين افتاد وفرياد زد و امام( را صدا کرد. امام( نزد عباس( آمد و او را به آغوش کشيد و گفت: "خدايا الآن ديگر کمر من شکست (يعني خيلي داغ عباس( برايم سنگين است) وبي‌يار و ياور شدم." و شروع به گريه کرد و عباس( نيز، به شهادت رسيد. 

و اين گونه امام( آخرين سربازش را هم از دست داد و ديگر کسي براي مبارزه باقي نمانده بود و حسين( تنها شده بود. امّا نه!‌ هنوز يک نفر ديگر باقي مانده بود. علي اصغر( کودک شيره خواره‌ي حسين(. امام( نوزاد شش‌ماهه‌ي خودش را جلوي دشمن گرفت (امام( اين کار را کرد تا شايد جبهه دشمن با ديدن علي اصغر ( هدايت شوند و دست از گناهانشان و جنگ با امام( بردارند) و فرمود:‌ "اي لشکربه من و يارانم رحم نکرديد، لااقل به اين بچه‌ي کوچک رحم کنيد. از تشنگي دارد مي‌ميرد."  هنوز صحبت‌هاي  امام( به پايان نرسيده بود که يکي از سربازهاي بي‌رحم دشمن تيري به سمت علي اصغر(        

                                                               پرتاب کرد. تير به گلوي علي اصغر( خورد و او نيز روي دستان پدرش شهيد شد.

به پرسش‌هاي زير پاسخ داده، سپس پاسخ‌ها را در جدول داده شده پيدا کنيد و دور آن خط بکشيد. با حروف باقيمانده در جدول اين حديث کامل مي‌شود:   

امام حسين(: 
«مرگ با عزت ............. است».

1- حاکم بصره که پس از ورود مسلم( به شهر کوفه حاکم کوفه شد.

2- فرمانده سپاه عبيدالله در جنگ با امام حسين(.
3- روز نهم محرم.
4- شبيه‌ترين مردم به پيامبر صلي الله عليه و آله که در روز عاشورا به شهادت رسيد.
5- ابتدا در کربلا راه را بر امام( و يارانش بست و سپس در روز عاشورا در رکاب امام حسين( به شهادت رسيد.
6- علمدار سپاه امام حسين(.
7- طفل شش ماهه امام حسين( که در کربلا به شهادت رسيد.
8- عمل حر پس از پشيماني از عملش؛ به معناي بازگشت به سوي خدا.
9- لقب حضرت عباس( به معناي آب رسان.
10- به معناي از جان‌ گذشتگي.   





اي پناه هر دو عالم يا حسين                                     يا حسين بنگر به آهم   يا  حسين

اي چراغ دل، فروغ روي تو                                       حُرَّم و هستم  گداي   کوي  تو

اي محيط جود و رحمت يا حسين                                  آمده دل مبتلايت  يا   حسين

اين من و جرم و خطايم يا حسين                              اين تو و لطف و عنايت يا حسين



· با توجه به خطبه امام حسين (، پيامبر صلي الله عليه و آله در مورد چه کساني فرمود : "اين دو سرور جوانان اهل بهشت هستند."؟
· از کجاي داستان مي فهميم خدا توبه واقعي کساني را که کار بد انجام داده‌اند مي پذيرد؟
· از کدام قسمت داستان اهميت نماز اول وقت را مي فهميم؟
· چرا حضرت عباس( در کنار رودخانه آب نخورد؟


روز عاشورا، امام( بعد از اقامه نماز صبح دشمنان را نصيحت کرد و ياران حضرت هم شروع به صحبت با دشمنان کردند. حر که در سپاه دشمن بود پس از سخنان امام( و يارانش تصميم گرفت توبه کند. لذا پيش امام( رفت و توبه کرد و در راه امام( شهيد شد. بعد از آن جنگ شروع شد و ياران امام حسين( يکي يکي شهيد مي شدند. تا اين‌که ظهر شد و حضرت( در آن بحبوحه جنگ نماز را به جماعت خواندند و جنگ ادامه پيدا کرد تا اينکه امام( همه يارانش را از دست داد و همه آنها شهيد شدند ... .

درس هفتم

حالا ديگر کسي براي ياري امام( باقي نمانده بود. حسين( به سمت خيمه‌ها آمد، تا با زن‌ها و بچه‌ها خداحافظي کند. بچه‌هاي امام( دورش را گرفتند، زن‌ها شروع به گريه کردند. امام( همه را دلداري مي‌داد وآرامشان مي‌کرد. بعد به کنار امام زين العابدين( رفت امام سجاد( به شدت مريض بود و به همين دليل نمي‌توانست به ميدان برود. امام حسين( به فرزندشان توصيه‌هاي لازم را کردند و بعد با همه خداحافظي کردند و از خيمه خارج شدند. شمشيرشان را آماده کردند و بعد وارد ميدان شدند و شروع به جنگيدن کردند. هر کس که با امام مبارزه مي‌کرد، خيلي زود مغلوب مي‌شد و کشته مي‌شد. همه‌ي سربازهاي دشمن ترسيده بودند. شجاع‌ترين سربازهاي دشمن به‌دست امام( کشته شده بودند. عمر سعد گفت: واي بر شما، مي‌دانيد با چه کسي مي‌جنگيد، اين فرزند"علي(" شجاع‌ترين مرد عرب است، همه با هم به او حمله کنيد. با اين دستور عمر سعد همه‌ي سربازها دور امام( را گرفتند و شروع به جنگيدن کردند. ولي هنوز کسي حريف امام( نشده بود و همچنان سربازهاي دشمن بودند که مي‌افتادند و کشته مي‌شدند. در اين حال عمر سعد دستور تيراندازي داد. حالا ديگر کسي از سربازان بيکار نبود با شمشير، با تير، با نيزه و حتي با سنگ شروع به زدن کردند. به بدن مبارک امام( تيرهاي زيادي خورده بود. امام ( از اسب به روي زمين افتاد. بدن مبارک امام( پر از نيزه و تير شده بود. خون تمام بدن حضرت( را پوشانده بود. ديگر آخرين لحظات عمر با برکت سومين امام ما رسيده بود. کسي که عمرش را براي هدايت مردم صرف کرده بود حالا همه‌ي ياران و دوستان و اقوام خودش را براي هدايت مردم از دست داده بود، روي خاک‌هاي داغ کربلا، غرق به خون و با لبي تشنه شروع به دعا کردن و صحبت با خداي خودش کرد: "خدايا من بر آنچه که بر سرم آمد صبرمي‌کنم، و راضي هستم به خواست و فرمان تو، به جز تو خدايي نيست تو فرياد رس بي‌کساني..." 

شهادت امام حسين(
شمر فرياد زد: چرا منتظريد، حسين( زخم زيادي دارد، تشنگي او را از پا درآورده است، کار او را تمام کنيد. ولي کسي جرأت نداشت به امام( نزديک شود. همه مي‌ترسيدند امام( را به شهادت برسانند. در همين حال خودش به سمت امام( رفت و ... .

غارت خيمه ها

در باقيمانده‌ي کاروان امام حسين( به غير از امام سجاد( مردي باقي نمانده بود. سربازهاي دشمن دور خيمه‌ها را گرفتند و يکي يکي آنها را آتش زدند. همه‌ي زن‌ها و بچه‌ها از خيمه‌هايشان بيرون ريختند وبه هر طرف مي‌دويدند.

امّا حضرت زينب عليها السلام مي‌خواست امام سجاد( را نجات بدهد؛ چون ايشان خيلي مريض بود. شمر با چند سرباز به خيمه‌ي امام سجاد( حمله کرد، تا ايشان را هم بکشد. ولي يکي از سربازها گفت: اين مرد خيلي بيمار است و خودش از بيماري مي‌ميرد. با اين گفته‌ي او  شمر هم از کشتن امام سجاد ( صرف‌نظر کرد. 

ديگر همه‌ي خيمه‌ها سوخته بود. حضرت زينب سلام الله عليها با چند زن ديگرِ کاروان، به دنبال بچه‌ها مي‌رفتند تا آنها را پيدا کنند و يک جا جمع کنند. خورشيد عاشورا هم کم کم داشت غروب مي‌کرد. حالا ديگر سروصدايي در کربلا نبود. سکوت غريبي           همه‌ي دشت را فرا گرفته بود و تنها صدايي که مي‌آمد صداي هق هق گريه بچه‌ها و زن‌ها بود.سربازان دشمن جسدهاي کشته‌ 

                                                                     شدگان سپاه خودشان را جمع کردند و دفن کردند، اما پيکرهاي پاک امام ( و
                                                                                                               ياران شهيدش، غرق در خون بر روي زمين افتاده بود. 

غم سنگيني روي دل بچه‌ها و زن‌ها نشسته بود و آن شب کسي نتوانست بخوابد. دو روز بعد قبيله بني اسد که در اطراف کربلا زندگي ‌مي‌کردند به کربلا آمدند و به کمک امام سجاد( پيکرهاي پاک امام( و يارانش را دفن کردند. روز بعد از شهادت امام حسين ( عمر سعد دستور داد تا همه زن‌ها و بچه‌ها را سوار شتر کنند تا به کوفه ببرند. سرهاي شهدا را هم که از تن‌هاي آنها جدا کرده بودند به نيزه زدند و به دنبال قافله‌ي اسرا حرکت دادند. 


روش؛ مانند درس پنجم. 
رمز جدول اين جمله از امام حسين( را کامل مي‌کند: 

«اگر دين نداريد.......».

1- نام يکي از اصحاب امام( که وقت نماز را در ظهر عاشورا به امام( اعلام کرد.  –ابو ثمامه
2- عمل رفتن به حرم معصومين عليهم السلام و يا سلام دادن به آنها.         – زيارت.
3- به خانواده پيامبرصلي الله عليه و آله مي‌گويند:          - اهل بيت عليهم السلام.
4- محل دفن حضرت زينب و حضرت رقيه عليهما السلام.      – دمشق.
5- مسلم( پس از ورود عبيدالله به کوفه از خانه مختار به خانه او پناه برد.     – هاني
6- به اقوام و خويشاوندان امام حسين( که پس از شهادت اصحاب حضرت به ميدان رفتند، مي‌گويند.  – بني هاشم.
7- نام خواهر امام حسين(.   – ام کلثوم
8- قاتل امام حسين(.    
9- به معناي ناصر و معين.    – يار
10- راز و نياز با پروردگار.   – دعا




اين حسين کيست که عالم همه ديوانه ‌اوست

اين چه شمعيست که جانها همه پروانه اوست

هر کجا مي‌نگرم نور رخش جلوه‌گر است                                              هر کجا مي‌گذرم جلوه مستانه اوست

دوستداران حسن را گو، طلبند حاجت را                                              حاجت جمله،‌ يقين از در شاهانه اوست



· امام( چرا همه ياران و فرزندان و اقوامش را در اين جنگ از دست داد؟ براي چه هدفي؟ امام( همه يارانش را براي هدايت مردم و اصلاح دين خدا از دست داد.
· در آخرين لحظات امام حسين( چه کرد؟ زير لب دعا مي‌کرد و با خدا راز نياز داشت، که خدايا هر چه خواست تو است من به آن راضي‌ام و به جز تو خدايي نيست.
· امامِ بعد از امام حسين( چه کسي است؟ و چرا در کربلا شهيد نشد؟ امام سجاد ( و چون مريض بودند دشمن از کشتن او صرف نظر کردند.


نهايتاً پس از شهادت ياران و فرزندان امام حسين(، امام( وارد ميدان جنگ شد و پس از جنگي بسيار شجاعانه، دشمن امام( را به شهادت رساند. سپاه دشمن پس از شهادت مظلومانه امام حسين(، به خيمه هاي زنان و کودکان حمله کرد و حضرت سجاد( را هم‌چون بيمار بودند به شهادت نرساندند و روز بعد از شهادت امام حسين (، کاروان اسرا را با سرهاي به نيزه شده شهدا به سمت کوفه بردند. 

درس هشتم

من آمده‌ام گداي اين در باشم                                   در بحر عنايتت شناور باشم

با دست تهي آمده‌ام عيبي نيست                   عيب است که با دست تهي برگردم

کوفه

 امام حسين( براي رسوا کردن يزيد و زيربار ظلم او نرفتن و نجات اسلام قيام نمود. با تمام سختي‌هاي زيادي که وجود داشت مثل کمي ياران، زيادي دشمنان، تشنگي و گرماي زياد، تا آخر کار به همراه يارانش مردانه ايستاد و به شهادت رسيد. يزيد براي اينکه کشتن امام حسين( و يارانش را توجيه کند و از شورش مردم شهرهاي ديگر جلوگيري کند به عبيدالله دستور داد تا باقيمانده کاروان امام حسين(، يعني زن‌ها  بچه‌ها و امام سجاد(‌ را از همه‌ي شهرها عبور داده وبه شام بياورد و اسرا را باقيمانده‌ي کساني معرفي کند که عليه يزيد قيام کرده و قصد مبارزه با اسلام  را داشته‌اند. 

قافله‌ي اسرا وقتي وارد کوفه شد همه‌ي مردم منتظر ورود آنها بودند. با ديدن سرها و حال و روز اسرا همه‌ي زن‌ها شروع به گريه کردند. وقتي صداي گريه‌ي زن‌ها بلند  شد، حضرت زينب سلام الله عليها با صداي بلند فرياد زد: "ساکت شويد" و شروع به سخنراني کرد ومردم کوفه را سرزنش کرد: 

"اي مردم کوفه چطور مي‌خواهيد اين ننگ خودتان را بشوئيد. درحالي‌که عزيز پيامبر خدا صلي الله عليه و آله و فرزند علي و فاطمه عليهما السلام و سيد جوانان اهل بهشت را کشته‌ايد؟..."

بعد از ايشان حضرت امام سجاد( شروع به سخنراني کرد: «اي مردم هر کسي مرا مي‌شناسد که هيچ، و هر کس مرا نمي‌شناسد بداند من علي پسر حسين( هستم. کسي که کنار رود فرات لب تشنه و بدون هيچ گناهي او را کشتند، اموالش را به غارت بردند و افراد خانواده‌اش را اسير کردند. اي مردم آيا يادتان هست به پدرم نامه‌هاي فراوان نوشتيد و او را دعوت کرديد ولي او را تنها گذاشتيد و با او جنگيديد. چه توشه‌ي بدي براي آخرت خودتان فرستاديد! چه گونه مي‌خواهيد با پيامبر صلي الله عليه و آله روبرو شويد؟"

وقتي صحبت‌هاي امام( به اين جا رسيد، همه‌ي مردم ناله مي‌زدند و اظهار پشيماني مي‌کردند. سربازهاي عبيدالله که ترسيده بودند اسرا را به سرعت به قصر عبيدالله بردند. 

"مجلس ابن زياد"

اسرا را وارد قصر عبيدالله کردند. عبيدالله روي تخت نشسته بود. وقتي همه وارد شدند، عبيدالله گفت: اي زينب! ‌ديدي خدا چگونه حسين و يارانش راکشت؟ روز عاشورا چگونه بود؟

حضرت زينب سلام الله عليها فرمود: "من چيزي جز خوبي و زبيايي از طرف خدا نديدم. خدا با شهادت، حسين( و يارانش را به سوي خودش و بهشت زيبايش برد، و در روز قيامت ميان ما و تو داوري خواهد کرد و آن روز خواهي ديد که پيروز چه کسي است؟"

با اين جملاتِ حضرت زينب سلام الله عليها، عبيدالله عصباني شد و دستور داد تا حضرت زينب سلام الله عليها را به قتل برسانند. امّا يکي  از اطرافيان گفت: عبيدالله اين يک زن است و از تو بعيد است که زن‌ها را بکشي؟ و عبيدالله از تصميمش برگشت.  بعد دستور داد                      تا همه‌ي اسرا را زنداني کنند. سپس به يزيد نامه‌اي نوشت و خبر واقعه‌ي عاشورا را به يزيد داد. 
يزيد در جواب نامه نوشت که اسرا و سرها را به شهر شام، پيش من بفرست. 

عبيدالله نيز دستور داد تا همه‌ي اسرا را از زندان خارج کنند و به سمت شام بفرستند. بين کوفه تا شام شهرهاي بسياري وجود داشت.                                قافله‌ي اسرا به همراه سرهاي مطهر شهدا عليهم السلام در مسير کوفه تا شام شهر به شهر مي‌رفت . قبل از                  

                                                                                                             ورود کاروان به هر شهري سربازان عبيدالله به مردم آن 
شهر اعلام مي‌کردند که عده‌اي بر ضد اسلام و حاکم اسلامي يعني يزيد شورش کرده‌اند و سپاهيان کوفه آنها را شکست داده‌اند، قرار است اسراي آنها از شهرهاي شما بگذرند و به شام بروند. بعضي از مردم شهرشان را آب و جارو مي‌کردند، آذين بندي مي‌کردند و هنگام ورود اسرا به آنها سنگ مي‌زد. بعضي حتي وقتي مي‌فهميدند که اينها اسراي اهل بيت عليهم السلام هستند باز از کارشان دست برنمي‌داشتند. ولي برخي که مي‌فهميدند اجازه نمي‌دادند تا سربازان اسرا را وارد شهرشان کنند و تا مي‌توانستند به اسرا کمک مي‌کردند. 

خلاصه اين‌که در مدتي که اسرا راه بين کوفه و شام را طي مي‌کردند، مردم بعضي شهرها نيز به اسرا سنگ مي زدند وآنها را مسخره مي‌کردند، درحالي‌که اهل کاروان، داغدار شهداي خود بودند. ولي با همه‌ي اين اوضاع حضرت زينب و امام سجاد عليهما السلام اميدوار بودند تا با ورود به  شام مردمي که در شهر حکومت يزيد زندگي مي‌کنند را بيدار کنند و يزيد را در برابر آن مردم رسوا کنند (يعني همه اين اذيت‌ها و آزارها و مسخره شدن‌ها را به اميد اين که مردم را هدايت کنند تحمل مي‌کردند). 

شام شهري بود که از موقعي که مردم آن مسلمان شده بودند، معاويه حاکم آنجا بود و مردمش با اسلام واقعي آشنا نشده بودند. معاويه کسي بود که مردم را مطابق ميل خودش تربيت کرده بود و اسم آنچه که به مردم گفته بود را اسلام گذاشته بود و به خاطر همين مردم بويي از اسلام واقعي نبرده بودند. 


جواب‌ها را به ترتيب شماره‌ها مرتب کرده و اين جمله از امام حسين( را کامل کنيد:

«به خدا قسم خداوند انسان‌ها را نيافريد، مگر براي آن‌که او را بشناسند و وقتي که ....................................  . و وقتي که او را پرستش کردند از عبادت نمودن غير خدا بي‌نياز مي‌شوند.»

1- کدام واژه به معناي دربند کردن افراد با غل و زنجير از لشگر مخالف است؟       - اسارت(2-19-7-3-10)

2- به معناي علم؟          - دانش(24-22-20-27)

3- وظيفه ما در برابر نعمت‌هايي که خدا به ما داده است؟  - شکر(21-12-15)

4- نام سوره‌اي از قرآن که به معناي ميوه انجير است؟             - تين(23-8-25)

5- ترجمه فارسي «ثار الله» که يکي از القاب امام حسين( مي‌باشد؟      - خون خدا(1-26-16-6-18-17)

6- به معناي نصيحت و اندرز؟    - پند(11-14-5)

7- به معناي فرمان و دستور؟      - امر(9-4-13)



همان‌طور که مي‌بينيد امام حسين( مقدمه پرستش و عبادت را معرفت و شناخت خداوند معرفي کرده‌است. يعني عبادت بدون معرفت متزلزل است. اگر عبادت بدون شناخت باشد با کوچک‌ترين حادثه انسان از راه راست منحرف مي‌شود. پس از خدا بخواهيم تا توفيق عبادت با شناخت و معرفت  را به ما ارزاني کند. امام حسين (:



تا کنار خيمه‌ها       آمده اسب سفيد                                       با صداي شيهه‌اش       دختري بيرون دويد

عکس اسب بي‌سوار         در دو چشمش قاب شد                  خون ز يالش مي‌چکيد      دخترک بي‌تاب شد

گفت با آهي بلند     تک سوار سبز کو؟                                     آه اي اسب سفيد     با من از بابا بگو!

اسب اما شرمگين        سر به زير افکنده بود                              آسمان و دشت، از         بوي خون آکنده بود



1- به چه دلايلي امام حسين( قيام کرد؟ نجات اسلام، زير بار ظلم نرفتن او و رسوا کردن يزيد
2- آيا علي رغم مشکلات زيادي که براي امام( بوجود آمد، امام( دست از هدفش برداشت؟ خير بلکه مردانه ايستاد و شهيد شد.
3-  حضرت زينب عليها السلام در کاخ عبيد الله به پرسش او که پرسيد روز عاشورا چگونه بود چه پاسخي به او داد؟ من به جز خوبي و زيبايي از طرف خدا چيزي نديدم (توضيح بيشتر داده شود).


امام حسين( و يارانش شهيد شدند و زنان و بچه‌ها و امام سجاد ( اسير شدند و اسرا را واردکوفه کردند. در آنجا حضرت سجاد ( و حضرت زينب عليها السلام براي مردم سخنراني کردند و آنها را سرزنش کردند و در مجلس عبيد الله هم حضرت زينب عليها السلام و امام سجاد ( پاسخ‌هاي دندان شکني به ابن زياد دادند و نهايتاً اسرا به سمت شام حرکت داده شدند... . 

درس نهم

حسين مظهر آزادگي و آزاديست                          خوشا کسي که چنينش مرام و آيين است

نه ظلم کن به کسي نه زير بار ظلم رو                   که اين مرام حسين است و منطق دين است
"شام" 

وقتي خبر ورود اسرا را به اهل شام دادند مردم به سرعت به آذين بندي و آب و جارو کردن شهرشان پرداختند و شيريني پخش مي‌کردند. زن‌ها و بچه‌هاي شهر روي بام خانه‌ها رفتند تا به اسرا سنگ بزنند. 

اسرا را از يکي از دروازه‌هاي اصلي و شلوغ شهر وارد کردند، در حالي‌که مردم در دو سمت خيابان ايستاده بودند و به سمت کاروان سنگ مي‌زند وآنها را مسخره مي‌کردند. تا قصر يزيد فاصله زيادي بود و تا رسيدن به آنجا اسرا خيلي اذيت شدند و کسي از اسرا سالم به قصر يزيد نرسيد. 

"قصر يزيد "

همه اسرا دست بسته و به هم زنجير شده و با سر و صورت مجروح و زخمي وارد قصر يزيد شدند و جلوي يزيد ايستادند. امام سجاد( به يزيد فرمود: "‌اي يزيد! اگر رسول خدا صلي الله عليه و آله ما را در اين حالت ببيند با تو چه کار خواهد کرد؟" يکي از دختران امام حسين( فرياد زد: "اي يزيد! آيا دختران رسول خدا صلي الله عليه و آله بايد اينگونه اسير باشند؟"

اهل مجلس با شنيدن اين جمله به گريه افتادند. يزيد وقتي اين وضع را ديد ناچار دستور داد دستهاي امام سجاد( را باز کنند. در همين موقع بود که سر امام حسين ( را داخل يک تشت وارد مجلس کردند، و يزيد با چوب شروع به زدن به سر امام( کرد. سپس رو به مردم کرد و با کمال بي‌شرمي گفت: ديديد خدا با اين مرد(امام حسين() که در مقابل اسلام ايستاد و مبارزه کرد چه کار کرد؟ و بعد به امام سجاد( گفت: اي پسرِ‌حسين، پدرت با من که حاکم اسلام بودم جنگيد و خدا او راکشت. امام( ‌فرمود: "اي يزيد! ‌واي بر تو! اگر مي‌دانستي که چه کاري کردي به کوه و بيابان فرار مي‌کردي. موقعي از کارت پشيمان خواهي شد که ديگر فايده‌اي ندارد و آن روز قيامت است."

فرصت مناسبي براي رسوايي يزيد بود. حضرت زينب سلام الله عليها وقتي بي‌حيايي يزيد و موقعيت مناسب مجلس را ديد، با شجاعت تمام و در کمال حيا بلند شد و شروع به صحبت کرد: "اي يزيد تو فکر مي‌کني که بر ما سخت گرفتي و ما را بي‌چاره کرده‌اي؟ و ما را ذليل و خوار کرده‌اي؟ و خودت پيروز شده‌اي؟ امّا نمي داني که اين مهلتي است که خدا به تو داده تا بر گناهان خود بيفزائي. آيا سزاوار است که دختران و زنان خود را پشت پرده از نظر مردم پنهان کني و دختران رسول خدا صلي الله عليه و آله اسير باشند و شهر به شهر به گردش دربيايند. رسول خدا صلي الله عليه و آله را در روز قيامت با بار سنگيني از گناه ملاقات خواهي      کرد و آن روز آرزو مي‌کني که اي کاش دستت خشک شده بود و زبانت لال شده بود و اين کار‌هاي زشت را انجام نمي‌دادي.  با چوب بر لب ودندان ابي عبدالله سيد جوانان بهشت مي‌زني؟ و خون فرزندان پيامبر صلي الله عليه و آله را مي‌ريزي؟ 
خدايا حق ما را از او بگير و انتقام ما را بگير و بر اين ستمکاران عذابت را نازل کن." ‌با اين صحبت‌هاي طوفاني حضرت زينب سلام الله عليها مردم پي به جنايت يزيد بردند. دختران امام حسين( با صداي بلند گريه مي‌کردند و ناله مي‌زدند که: " اي يزيد دخترانِ پيامبر خدا صلي الله عليه و آله را اسير مي‌کني؟  که با اين جمله همه حاضران در مجلس پي به غفلت و گناه خودشان بردند و شروع به  

                                              گريه کردند و شروع کردند به اعتراض عليه يزيد. يزيد که جوّ مجلس را به شدّت عليه خودش                            

                                                                                                               مي‌ديد دستور داد تا اهل بيت عليهم السلام را به خرابه‌اي 
که در کنار قصر يزيد بود ببرند. گريه و ناله‌ي جان ‌سوز اهل بيت عليهم السلام همه‌ي شام را پر کرده بود. مردم شام هم با آنها هم‌ناله شدند. حتي دختران معاويه و زنان يزيد هم، لباس عزا پوشيدند و در کنار اهل بيت عليهم السلام به عزاداري براي امام حسين ( و شهداي کربلا عليهم السلام پرداختند.


روش؛ مانند درس دوم و سوم.

با به ترتيب نوشتن حروف بر اساس شماره‌هاي جدول، به يک حديث زيبا از امام حسين( مي‌رسيم.

1- قبيله‌اي که به همراه امام سجاد( شهداي کربلا را دفن کردند.     – بني اسد.(28-36-20-17-19-37)

2- امام حسين( فرمودند: «مرگ براي فرزند آدم مانند ..... است براي زنان».     – زينت.(25-29-32-31)

3- خواهر امام حسين(، ام المصائب.     – زينب عليها السلام.(4-26-15-16)

4- به معناي پشيمان.      – نادم.(11-10-27-14)

5- اشک ريختن.           – گريه.(3-2-8-1)

6- باغي که پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله به حضرت زهرا عليها السلام بخشيدند.               –  فدک.(5-7-18)

7- نام صفت حضرت موسي( به معناي هم صحبت خدا: «...... الله».                       – کليم.(35-23-34-21)

8- به معناي ياري کننده.             – معين.(33-30-24-12)

9- به همرا ه بازدم مي‌آيد؛ به معناي خون در عربي.      – دم.(13-9)

10- به معناي خون؛ که يکي از القاب امام حسين( است.   – ثار(برگرفته از صفت «ثارالله» که صفت امام حسين( مي‌باشد).(22-17-6)



اين جمله که رمز جدول ماست جمله‌اي است از امام حسين که به وليد حاکم مدينه فرمود حضرت مي‌فرمايند هرگز کسي چون من با کسي چون يزيد بيعت نمي‌کند امام حسين مي‌فرمايند: براي من بعنوان يک مسلمان آزاده به هيچ وجه شايسته نيست تا کسي مثل يزيد که انساني است فاسق،‌گناهکار  و دشمن سرسخت اسلام را حاکم مسلمانان بدانم. نکته‌اي که در اين جمله وجود دارد اين است که امام نمي‌گويد که من با يزيد بيعت نمي‌کنم بلکه مي‌گويد کسي مثل من با کسي مثل يزيد بيعت نمي‌کند يعني مي‌خواهند بگويند براي همه مسلمانان واقعي در هر زمان عار است که با يک فاسق گناهکار بيعت و دوستي کنند. امام با اين جمله خود به همه مسلمانان در همه دورانهاي تاريخ اين درس آزادي و آزادگي را دادند تا راه براي همه انسانها مشخص باشد.




با خدا جا در دل اهل ولا دارد حسين                        هر طرف رو آوري صد کربلا دارد حسين

ما به دشت کربلا از او مزاري ديده‌ايم                    در دل هر شيعه يک صحن و سرا دارد حسين

هر دلي با ياد او دارد هزاران نينوا                                 گرچه رو بر روي خاک نينوا دارد حسين

اين شنيدي هست قرآن زينت هر خانه‌اي                       جا چو قرآن در تمام خانه‌ها دارد حسين

جاي قرآن و حسين در سينه پيغمبر است                   بلکه جا بر روي دوش مصطفي دارد حسين



· آيا اسرا در شام توانستند يزيد را رسوا کنند؟


اسرا نهايتاً وارد شهر شام شدند و وارد مجلس يزيد شدند. در مجلس يزيد، حضرت زينب عليها السلام و حضرت سجاد ( با سخنراني‌هاي آتشين خودشان، مجلس را زير و رو کردند و کار به جايي کشيده شد که يزيد رسوا شد و يزيد مجبور شد امام        

                                             سجاد ( و اسرا را در خرابه‌اي نزديک قصر جاي دهد. 

درس دهم

 کربلا کعبه دلهاست خدا مي‌داند                                    ديدنش آرزوي ماست خدا مي‌داند

اولين مستمع روضه پر فيض حسين                              مادرش حضرت زهراست خدا مي‌داند

"خطبه‌ي امام سجاد(" 

روز جمعه بود امام سجاد(‌ از يزيد خواست تا اجازه بدهد به منبر رفته و براي مردم صحبت کند، ولي يزيد قبول نکرد. پسر يزيد به پدرش گفت: سخنراني اين مرد چه تأثيري دارد؟ بگذار تا هر چه مي‌خواهد بگويد. يزيد گفت: تو او را نمي‌شناسي او 
فرزند رسول خدا صلي الله عليه و آله و علي( است اينها انسان‌هاي عالم و خوش صحبتي هستند. مي‌ترسم که سخنراني او باعث ايجاد شورش در شهر شود. اين بار همه‌ي مردم از يزيد خواستند تا اجازه‌ي صحبت به امام سجاد( را بدهد.

يزيد گفت: اگر او به منبر رود من و خاندان مرا رسوا خواهد کرد. بالاخره بر اثر پافشاري بسيار مردم يزيد موافقت کرد. امام( بالاي منبر رفت و شروع به معرفي خويش کرد: "اي مردم من فرزند رسول خدايم، من فرزند کسي هستم که اولين کسي بود که به پيامبر صلي الله عليه و آله ايمان آورد و وصي و جانشين او بود و در راه اسلام با مشرکان جنگيد. من فرزند علي مرتضايم(. من فرزند زهرا عليها السلام بهترين زنان عالم هستم. من فرزند کسي هستم که در خون خود آغشته شد و جنيان و حيوانات براي او گريه کردند."

امام( همين طور به معرفي خودش ادامه مي‌داد و مردم گريه مي‌کردند. يزيد که به شدت ترسيده بود دستور داد تا مؤذن اذان بگويد. مؤذن شروع به گفتن اذان نمود. وقتي به «أشهد أنّ محمّداً رسولُ الله» رسيد امام( به مؤذن گفت: "به حقِ اين «محمّد صلي الله عليه و آله » لحظه‌اي صبر کن. سپس به يزيد گفت:‌ "يزيد اين پيغمبر جد من است يا جد تو؟ همه مي‌دانند که جد تو نيست. اگر جد من است پس چرا پدر مرا و همراهانش را کشتي واموال او را غارت کردي و خانواده‌هاي آنها را به اسارت گرفتي؟ اي يزيد اين جنايت بزرگ را مرتکب شدي و باز مي‌گويي "محمّد صلي الله عليه و آله رسول خداست؟ واي بر تو در روز قيامت جد و پدر من در آن روز دشمن تو هستند."

با گفتن اين صحبت‌ها يزيد فرياد زد تا مؤذن اقامه بگويد. مجلس کاملاً به هم ريخته بود و ميان مردم هياهويي برخاسته بود. بعضي نماز خواندند و بعضي ديگر نماز نخواندند و از مسجد خارج شدند. 

نظر مردم شام در مورد يزيد و حکومتش کاملاً عوض شده بود. حالا با صحبت‌هاي آتشين امام سجاد و حضرت زينب عليهما السلام مردم آگاه شده بودند و چهره‌ي واقعي يزيد برايشان معلوم شده بود. به همين خاطر، نفرت زيادي از يزيد و حکومتش داشتند و به او دشنام مي‌دادند. 

"برگشت از شام بسوي مدينه"

اطرافيان يزيد مدام به او تذکر مي‌دادند که هر چه بيشتر کاروان اسرا در شام بماند به ضرر تو و حکومت توست و شورش مردم شام را عليه تو به دنبال خواهد داشت. 

بخاطر همين بعد از هفت روز که اهل بيت عليهم السلام در شهر شام بودند، يزيد دستور داد تا کاروان را به همراه چند سرباز و محافظ به مدينه برگردانند. همه سوار شترها شدند و از شام به قصد بازگشت به مدينه راه افتادند.   

                                     در راه وقتي کاروان به دو راهي مدينه و کربلا رسيد، اهل کاروان و بچه‌هاي امام حسين( از فرمانده‌ي 
                                                                                                                          سربازان خواستند که کاروان را به سمت کربلا 
                                                                                                                          ببرد و   او نيز قبول کرد. 

بيستم صفر يعني چهل روز از عاشورا گذشته بود که اهل بيت عليهم السلام وارد کربلا شدند. وقتي به مزار شهدا عليهم السلام رسيدند، همه بي‌اختيار شروع به گريه ‌کردند و هر کس کنار قبر شهيدي بود و با او درد و دل مي‌کرد. زنان روستاهاي اطراف کربلا هم به اهل بيت عليهم السلام ملحق شدند و همراه با حضرت زينب عليها السلام بر سر و سينه زدند. دو روز بعد امام سجاد( دستور داد که همه آماده شوند تا به مدينه برگردند. چند روز بعد قافله امام حسين( بعد از 7 ماه به مدينه بازگشت. اين قافله در اين مدت حوادث زيادي را به خود ديد و عزيزان زيادي را از دست داد و اکنون ظاهراً خسته بود، اما بايد آن را سرافرازترين قافله تاريخ ناميد. چرا که توانسته بود با قيام خود اسلام را از خطر نابودي نجات دهد. حکومت يزيد هر روز ضعيف‌تر از قبل مي‌شد و ديگر نتوانست مانند پدر ملعون خود بر همه سرزمين‌هاي اسلامي حکومت کند. همه مردم به باطن خبيث حکومت آل ابوسفيان پي بردند. يزيد 3 سال بعد از حادثه عاشورا مرد. امام حسين( و يارانش با شهادت خويش و حضرت امام سجاد و حضرت زينب عليهما السلام با سخنراني‌ها و تبليغات خود از کوفه تا شام و همچنين در شهر مدينه توانستند به مردم نشان دهند که اسلام واقعي با اسلامي که معاويه و يزيد معرفي مي‌کنند تا چه اندازه متفاوت است، تا آنجايي که بسياري از مردم کوفه که از ياري امام( کوتاهي کرده بودند، بعد از قيام ايشان دست به قيام‌هاي ديگري زدند و پايه‌هاي حکومت آل ابوسفيان را متزلزل‌تر از پيش کردند و اسلام عزيز با شهادت امام حسين( و يارانش جاني دوباره گرفت.

پايان: چند روز بعد قافله امام حسين بعد از 7 ماه به مدينه بازگشت. اين قافله در اين مدت حوادث زيادي را به خود ديد و عزيزان زيادي را از دست داد و اکنون ظاهراً خسته بود اما بايد آن را سرفرازترين قافله تاريخ ناميد چرا که توانسته بود با قيام خود اسلام را از خطر نابودي نجات دهد. يزيد 3 سال بعد از حادثه عاشورا مرد و حکومت او هر روز ضعيف‌تر از قبل مي‌شد و ديگر نتوانست مانند پدر ملعون خود بر همه سرزمينهاي اسلامي حکومت کند همه مردم به باطن خبيث حکومت آل ابوسفيان پي بردند امام حسين و يارانش با شهادت خويش  و حضرت امام سجاد و حضرت زينب با سخنراني‌ها و تبليغات خود از کوفه تا شام و همچنين در شهر مدينه توانستند به مردم نشان دهند که اسلام واقعي با اسلامي که معاويه و يزيد معرفي مي‌کنند تا چه اندازه متفاوت است تا آنجايي که بسياري از مردم کوفه که از ياري امام کوتاهي کرده بودند بعد از قيام ايشان دست به قيام‌هاي ديگري زدند و پايه‌هاي حکومت آل ابوسفيان را متزلزل‌تر از پيش کردند.


روش؛ مانند درس 4.
1- کتابي شامل 54 دعا که از امام سجاد به ما رسيده‌است.        – صحيفه سجاديه.

2- از ياران باوفاي اميرالمؤمنين و يکي از فرمانده سپاه آن حضرت.     – مالک اشتر.

3- اولين کسي که در راه دفاع از امامت و ولايت اميرالمؤمنين به شهادت رسيد.        – حضرت زهرا.

4- قبلاً در يک حديث خوانديم: «........... تو را نجات مي‌دهد».     – راستگويي.

5- قاتل حضرت علي.               – ابن ملجم.
6- خليفه عباسي زمان امام رضا که ايشان را به شهادت رسانيد.              – مأمون

7- بزرگترين عامل دوري از خداوند.          – گناه.

                                                                                                                   8- معناي «خليل» در فارسي.                  – دوست.




رمز جدول ما جمله‌اي زيباست از امام خميني که ايشان رمز پيروزي و زنده بودن اسلام را محرم و صفر مي‌دانند چرا که حوادث اين 2 ماه باعث جلوگيري از نابودي اسلام شد.

قيام امام حسين و تسليم نشدنشان در  مقابل ظلم و ستم يزيد و همچنين سخنرانيها و افشاگريهاي امام زين‌العابدين و حضرت زينب و ساير امرا در کوفه و شام و مدينه، باعث نجات اسلام از خطر نابودي و جدا شدن راه اسلام حقيقي و راه اسلام انحرافي شد. اين حوادث در ماه محرم و صفر اتفاق افتاد و مردم مسلمان وقتي هر ساله به ياد اين حوادث مراسم مي‌گيرند و به عزاداري مي‌پردازند. همواره ياد و خاطره‌ي قيام امام حسين و سخرانيهاي امام سجاد و حضرت زينب را زنده نگه مي‌دارند و آنها را الگوي خويش قرار مي‌دهند و زنده نگهداشتن و الگو قرار دادن قيام امام حسين يعني زنده نگه داشتن اسلام به همين دليل است که امام خميني اين جمله را مي‌فرمايند.




سرم خاک کف پاي حسين است                                                   دلم مجنون صحراي حسين است

بود پرونده‌ام چون برگ گل پاک                                                در اين پرونده امضاي حسين است

بهشت ارزاني خوبان عالم                                                                 بهشت من تماشاي حسين است

به وقت مرگ چشمم را نبنديد                                                    که چشم من به سيماي حسين است

تمام هستيم باشد دل من                                                                     که لبريز از تولاي حسين است



1- چرا يزيد در روز جمعه نمي‌خواست که امام سجاد( به روي منبر رفته و سخنراني کند؟ چون مي‌دانست که امام سجاد(، او و خاندان او را رسوا خواهد کرد.

2- وقتي مؤذن به "أشهد أنّ محمّداً رسولُ الله" رسيد امام سجاد( به يزيد چه گفت؟ گفت که آيا محمد صلي الله عليه و آله جد من است يا جد تو اي يزيد؟ اگر جد من است پس چرا با ما چنين کردي؟
3- آيا قافله امام حسين( پس از سختي‌ها و رنج فراوان توانست به اهدافش يعني احياي اسلام و نابودي يزيديان برسد؟ بله توانستند تفاوت اسلام واقعي را با اسلام يزيد نشان دهند.
4- عاقبت يزيد چه شد؟ روز به روز حکومتش ضعيف شد تا اينکه 3 سال بعد از حادثه عاشورا مُرد و حکومت آل ابوسفيان کاملاً متزلزل شد.


کاروان 7 روز در شام ماند و هر روز که مي‌گذشت امام سجاد( و حضرت زينب سلام‌الله‌‌عليها بيشتر مردم را آگاه مي‌کردند و چهره واقعي دشمنان اسلام به خصوص يزيد را برايشان روشن مي‌کردند، تا اين‌که يزيد مجبور شد آنها را به مدينه بفرستد. اسرا در مسير راه در روز چهلم شهادت امام حسين( و يارانش، دوباره وارد کربلا شدند و براي عزيزانشان عزاداري کردند و بعد از 7 ماه که از مدينه خارج شده بودند دوباره به مدينه بازگشتند. 

اين بود داستان کاروان سرافراز امام حسين( که توانست يزيد و دشمنان را رسوا کند و از بين ببرد و اسلام عزيز را زنده کند. و امروز ما نيز به ياد امام حسين( و عزداري بر آن حضرت و ادامه دادن راه امام حسين( و راه امام سجاد( و حضرت زينب سلام‌الله‌عليها اسلام را زنده نگه مي‌داريم تا إن‌شاءالله امام زمان عجل‌الله تعالي فرجه الشريف ظهور کند و مثل امام حسين( دشمنان فعلي اسلام را نابود کند .  ولي اين دفعه ديگر کسي از سپاه اسلام اسير نخواهد شد و اسلام جهاني                                          مي‌گردد.                      إن‌شاءالله.
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مسابقه درس





پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله :


«همانا حسين چراغ هدايت و کشتي نجات است».








رمز مسابقه





توضيح:





حديث درس





امام حسين ( :     "البَخيلُ مَن بَخِلَ بِالسَّلَام"





"بخيل کسي است که از سلام دادن خودداري نمايد"











شعر درس





مسابقه درس





«امر به معروف و نهي از منکر»





رمز مسابقه





توضيح:





حديث درس





پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله :     


"حسينٌ منّي و أنا مِن حسينٍ"	"حسين از من و من از حسينم"





شعر درس





مسابقه درس





حضرت زينب عليها السلام :


«اشک چشم هايتان خشک مباد»








رمز مسابقه





توضيح:





حديث درس





امام حسين ( :     "الکذبُ عجزٌ"


"دروغگويي از ناتواني است."





شعر درس





مسابقه درس





امام حسين( :


«همانا مرگ را به جز سعادت نمي‌بينم.»





رمز مسابقه





حديث درس





امام حسين(:"أهلک الناس إثنان:خوف الفقر و طلب الفخر"


"مردم را دو چيز نابود کرد: ترس از فقر و خود بزرگ بيني."





شعر درس





مسابقه درس





امام حسين(:


«اِنّي اُحِبُّ الصَّلاﺓ».		«من به نماز عشق مي‌ورزم».





رمز مسابقه





توضيح:





حديث درس





امام حسين(:"إيّاک و الظّلمَ من لا يجد عليک ناصراً إلا الله"


"مبادا بر کسيکه هيچ ياوري جز خداوند ندارد ستم کني."





شعر درس





مسابقه درس





(





امام حسين(:


«مرگ با عزت بهتر از زندگي با ذلت است.»








رمز مسابقه





امام حسين (: 


"الصّدقُ عزّ"		"راستي مايه عزت و بزرگي است."





حديث درس





شعر درس





مسابقه درس





امام حسين(:


«اگر دين نداريد، آزاده باشيد.»





رمز مسابقه





حديث درس





امام حسين (: 	"من جاد ساد و من بَخِلَ رَذُلَ"


"هر کس ببخشد به بزرگي مي‌رسد و هر کس بخل بورزد پست مي‌شود."








شعر درس





مسابقه درس





امام حسين(:


« خدا را شناختند او را پرستش مي‌کنند »


.»





رمز مسابقه





توضيح:





حديث درس





امام حسين (:


"الصّمتُ زينٌ"   		       "سکوت، زينت است."





شعر درس





بيعت با يزيد








مسابقه درس





امام حسين(:


«هرگز فردي مانند من با کسي مثل يزيد بيعت نمي‌کند.»





رمز مسابقه





توضيح:





حديث درس





پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله :


"الحسنُ والحسينُ سيّدا شبابِ أهلّ الجَنّة"


"حسن و حسين عليهما السلام دوآقاي جوانان اهل بهشتند."








شعر درس





مسابقه درس





امام خميني رحمه الله:


«محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته‌است.»





رمز مسابقه





توضيح:





حديث درس





امام حسين(:


"العجَله سفهٌ"       "عجله، ناداني و نابخردي است."





شعر درس
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